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صاب امتياز , مدیر مسئول و سر ديير - مهدی ستايشكر 

نشانى - تهران , صندوق پستی - ۱۹۳۹۵-۳۹۲۱ 
تلفن ودورنگار - ۲۲۲۷۳۰۰ 


روی جلد - فریدون مشیری 
طراح جلد - مصطفى توکلی 


همكاران اين شماره: 
مصطفى ترکلی؛ هنگامه رامتی؛مهرداد روحى؛ نازيلازرين زاده اميرعباس متايشكر 
پوریا فردرسی» پیمان لشكرى؛ مهرناز محبتی» محمدهادى معرفت 


هر نوشتهاى نهان‌دار ر يبانكر عقيده نوينده آن است. در أن شمامت 

هر مطلیی را از هنر موسيقى با ذكر مأخذ ر نام نویسنده ذكر نمائيد اجازه 
فرمائید مطالب خرانا و تایپ شده (یک رو) ارسالی شم به یادگار نزد ما بماند. 
هر گونه وبرايش وكوتاه كردن نوشته‌های شما جارت و شرمندگی ردیر است. 


تصوير روى جلد شماره ۲۲ 
(محمد رقا شجریان) از بابک شهرستانی 


.۲۳ تدم سوت 


سيل نامه‌های رسيده به دفتر ماهنامه حاكى از وضعيت بسيار اسقناک موسيقى حتى در 
مراكز استانهای كشور ما دارد. در یک جمع‌بندی بايد معترف برد که استعدادهاى شگرفی 


كه در صحنههاى بين المللی در رشتههاى فيزيك و شيمى و شطرنج و ... برای این سرزمین 


افتخار آفريد»اند در موضوع موسیقی نيز می توانند برگزیدگان بزرگی باشند. در پروند 
گوتلیب اميد واليش پیانیست شانزده سالة اتریشی - ليرانى كه در فرهنگسرای نياوران (که 
يكى از فعالترین فرهنگسراهای كشور؛ در هنر موسيقى می‌باشد) آمده است كه این 
بيائيست مطرح جوان در شانزده سالگی به طور همزمان چهار جایزۂ بین‌المللی را از آنا 
خود ساخته و در بسیاری ازكشورها به اجرای برنامه پرداخته است. ما می توانيم باو ركنيمكه 
استمدادهای قوق العادهاى كه در شهرستان‌ها و تقاط دورافتادء به راحتى و به سادگی هدر 
می‌روند هر یک می‌توانند سفير نامآ ور هثر ایران باشند - اما افسوس که فاجعه عميقتر از 
آن است که فکرش را مىكنيم جه بر زبان شكوءآميز محمد رضا درویشی 
پژومشگر ر آهنگساز معاصر در جرايد کشور به اطلام رسید» می‌توان گمان برد که 
واقیت‌های انكارنابذيرى كه بايد وضع تأسف‌بار موسیقی را د رکشور ما رقم زند در مق 


فراموشی مانده‌اند. 
سالهای عمرش را در تحقيق محلی و با روش ملموس» در كنار موسیقی و 
افتده‌ترین نقاط کشور ما گذرانده است. او ننشسته کناب بخواند و 


درویشی بهترين 
موسیقی‌دان‌های دور 
دردها را از زبان اين و آث بشنود. بلكه با علاقهاى وصف‌ناپذیر در متن موسیقی‌های هر 
محل از محلات کشور سا به كندوكاو نشسته است. با شکر؛ درریشی گلا همة 
موسییدانها و درددل كلية اهل این هتر است. درد مشترکی است که دل هر نردوستی را 
به سوز می آورد - چراکه آ۰ صاحب درد را باشد اثر - جهكسى بايد این پیام منطقى را به 
گوش بگیرد؟ و در جهت رفع تنگناها قدمی بردارد؟ من مطمثن هستم هنرمند ان متعهد» به 


قد ر کفایت و به اندا توانشان در بهبود وضع موسیقی در كشور دلسوزانه فعال هستند. 
اماء مسئولین چه ؟ آبا آن‌ها هم به همین مقدار يا در حداقل؛ قدمى مثبت برمی‌دارند؟ به 
استى چه بيد كرد؟ تجمع استادان موسيقى در مرکزهبلای عظیمی‌است بر سر تشنگان اين 


تاور ما۔ استعدادھایی که هر ازكاهى یکی از آنهاء آن هم بر 


را 


هنر در اطراف و اکنا ف كشور 


تپا 


و 


اتفاق در صحنه‌های علمى و هنری بین‌المللی می‌درخشند در موضوع موسیقی به 
راحتی هدر می‌روند ر بنده بر آنم که این نوباوگات آینده‌سازهنهتنها در رشتة موسیقی» بلكه 
در دیگر هنرها نيز از داشتن حداقل امكانات محروهند. 
بعد از سپری شدن بيست سال از نقلاب» هنوز هیچگو: 
برای آينده این هنر صورت نگرفته است. 
چگونه است که سالهاست این کمبودها غيرقابل حل ماندهاند به واقع چگونه است که 
پزشک‌های فارغ از تحصيل ناگزیرند مدتی را در خارج از مرکز انجام وظیفه کنند؛ اما 
موسیقی‌دان‌های فارغ از تحصیل نباید ابن زمان را در کنار علاقمندان شهرستانیشانه 
بگذرانند؟ می دانید اگر همین یک مورد صورت عملی به خود بگیرد و تحصيلكردءهاى 
موسیقی موظف باشند مدتی را در شهرستانها بگذرانند و سپس برای کار در مرکز پذیرفته 
شرند جه مشکلاتی حل و جه پاسخهایی بازگوو دریافت می‌شود؟ 
هنوز شاهد برنامه ريزيهاى عجولانه ر مقطعى هستیم» که برای مثال» در 


برنامه‌ریزی مدون و صحیحی 


ان روز شکوهمند 


و در ایام الله؛ در حضور فلان شخصیت سیاسی کشور یک برنامه ارائه دهیم و بس. با هزار 


وعده و وعيد هترمندان راگرد هم آوريم تا مقصودمان از برگزاری یک برنامه در روز 


موعوه عملی گرده و بعد چه ؟ هيج. هنوز بسیاری از ونان کشور ما به علت عدم آگاهیهای 


عینی تفاوت بين سه‌تار و سنتور را تشخیص نمید 


نمی‌گویم تفارت بين سنتور و قانون» 
يا ویلن و کمانچه و يادوتار وسه‌تار راكه با هم شباهت‌های ظاهری دارند» بلگه می‌گویم 
تفارت‌های بین سهتار و ستتور را نيز تمیز نمی‌دهند! گناهی هم ندارند چرا که در 
معمول‌ترین موضع ارتباط عمومى يعنى سیمای تلويزيون ما هرگ کسی به تشریح و حتی 
تشاندادن اين سازهای مظلوم نرداخته‌است. هرك ز کسانی به بحث و گفتگو در نقد و بررسی 
آثار موسیتایی ننشسته‌اند تا جوانان کشور ما؛ با ابن هنر (هتر اول جهانی در صف هنرها) 
آشنا شوند. اگر این سازها زبان داشتند فرباد برمی‌داشتند که چگونه است که به وقت 


استفاده از ما برای جبهه‌های مقدس نبرد؛ برای اشبا برنامدها و ميان برنامه‌های صدا و 
سيما و در نهایت برای ساختن موسیقی‌های متنوع و گوناگون استفاده می شودء اما 
آقایان حاضر نیستند ريخت ما را هم (كه آن چنان هم بدترکیب و زنند نیست: بلکه 


یادآور سنت‌های باستانی و یادگار ساخت و پرداخت‌های عهد اسلامی‌است) ببینند!! 


خانه موسيقى هم درست شد اما کسی نمی‌داند آيا امکاناتی در اختبار دار يا ندارند و البته 
اكر امکانات لازم را می‌داشتند جلسات خصوصى؛ به بجلسات عمومی‌تری تیدیل مى شد و 
راهگشایی بيشترى صورت می‌گرفت. بارى؛ همین است و جز اين نيست» بايد شا کر بود؛ 


اما بايد كفت و نوشت تا تأثير و تأثر به موقع زمانی صورت گیرد. حداقل» ونلیفه و تكليف 


انجام می‌شود. 


١‏ -يا عرض تبريك به مناسبت هفتاد ودومين سالكرد تولدتان» اگر همکن است به فهرست 
ضبط شده‌ای از آثارتان اشاره بفرمائید؟ 

پا تشکر از اظهار طف و محبت شماء همان طور که مطلعید بندء سالهای سال با رادیو ایران در برنامه‌های 
قبيل كلهاى جاریدان» گلهای رنگارنگ برك سبزه یک شاخه كل» گلچین هفته؛ تكنوازان و 
اصنهان 


به صورت.تکنوازی و يا هملوازی قعاليت مستمر داشته‌ام» همجين سالها با را 


همكارى تمودهم که هم آثار ضبط شده در آرشیو رادیو موجود است. البته نوارهای خصوصى هم هست که 


و به طور حتم در اختیا دوستداران بر شمار موسیقی بوده و هدنت که اگر 


چندین برابر آثار رادیدیی 
فهرست شود هفتاه من كاغذ می‌شود. بنابراين نه فهرست همة آثار در حافظه بنده موجود است و نه در این 
مختصر» مجال پرداختن به آن هست. 

؟-اكر ممكن است در مورد وضع آموزش ساز «نی» و مراحلى که يك هنرجو بايد طی كند 
تابه مراحل تكميلى پرسد؛ توضيحاتى بفرمائيد؟ 

مه با یز این که ساز دلبذير را در اسرع وقت به نحو احسن بنوازنده برای ياد گرفتن نی دراه م ىكند و 
خیال هم مىكنتد كه همین که درنی فوت کردند» صدا در م ىآيد و همین كه صدابى درآمد و چیزی نواختند 
ديك کار تمام است. غافل از آن که تازه ابتداى راه است. يك هنرآموز علاره بر داشتن شرايطى چون علاقه؛ 


استمداد و در اخبیارداشعن مدرس خوب بایستی اهل ریاف ت کشیدن؛ شبانه‌روزکارکردن و عاشتانه په جلو 


رفتن باشد. 


كمتر از ذره ثثى بست مشو مهر بورز 
تا به خلوتگه خورشيد رس چرخ زنان 
؟-آيا جنا بعالى با تدريس به روش نت و تلرری موسیقی» 
موافقيد؟ 
خيلى ها از ابتدا در هنرستان و ات کار را شروع می‌کنند و اسم آن را 
می‌گذارند «موسبقی علمى»! غافل از آن که «موسیقی» علم است 
علمی و غير علمی ندارد و اصولاً شامل دو بخش تثورى و عملی 
می‌شود. اما برای هر سازی نه تنها انی6» احتیاج به یادگیری موسیقی 
عملی هست» چون حالاتی که در نواختن صحیح مستتر است به 
وسیل ت قالبی ساز زد و آموختن تثوری به دست نمی آید. 
ن به نظر بنده» يك هنرآموز بايد در ابندا سالها موسیقی را از 
یک هدرس خوب به روش سينه به سينه بياموزد؛ طعم موسیقی را 
به درستی بچشد و بعدأ چنانچه به کارهای گروهی و ارکستری 
علاقمند بود به فرا گیری نت و تتوری موسیقی نيز پردازد. 
؟- استاد اگر ممكن است بفرمائید كه نحو فرا گیری 
مومیقی برای خود شما به جه صورتی بوده است؟ 


چون از زمان کودکی؛ موسيقى دانان اعم از وا 


ونوازنده با پدرم 


محشورپودند و چوث در گونگی روح و رانك آمادگی يشتری 


برای آموختن و یادگیری دار و باز با این انگیزه که مى ديدم پدرم با 
جه عشق و علاقه‌ای موسيقى را دنبال مىكند؛ شاید به تقليد از پدر» 
رفته رفته به موسیقی نه تنها عشق و علاقه بيدا کردم که موسیقی با 
تمام وجودم عجین شد. 
عشق من بل رخاز تو امروزی تیت 

ديرساليست که من بلبل این بستانم 
خرب پیداست وقتی که با آن همه شوق و ذوق با هنرمندان طراز اول 
و نامآور مواجه می‌شدم» از هر يك بهرءاى می‌گرفتم و از هر چمن 
گلی می جيدم ر بايد عرض کنم كه با پشتکار و شاگردی استادان 
متمدد بود که به این مختصر دست يافتم. اگر يال كنيد كه برای 
خودخواهی اين حرف را مى زنم ر بدانید كه عين واقعیت است بايد 
بگویم که ملودیهایی را که تنها برای يك بار مىشنيدم؛ برای همیشه 
در لوح ضمیرم حفظ مىكردم ر بعد با حالات وكيفيات درونی ودم 
به اجرای آنها می يردا شمتم. 
۵- در مورد تغیبراتی که به تازكى بعضى از سازندگان و 


نوازندگان این ساز انجام داده‌اند مثل کلید گذاری, اضافه 
كردن سوراخ و ... جه نظری دارید؟ 


اساسا كليد برای قفل مناسب‌تر است تا برای ساز ايراني؛ آذ هم 


سازی که چندین هزار سال با همین شکل ساده و بدون هيج 
بيرايهاى؛ نسل به نسل به دست ما رسیده است. من منکر نوآوری و 
تکامل در هیچ کاری نيستم؛ ولى در مورد ساز «نی» اگر با 
« کلیدگذاری» و «سوراخ اضافه» تکمیل‌تر شود و امکانات 
بیشتری هم بيدا کنده آن وقث از «نی» به ساز دیگری تبدیل 
می‌شود و صداهایی از آن می‌شنویم که مربوط به «نی» نیست و 
روالی را در ساز مى بينيم که از زیبایی‌های اين ساز می‌کاهد. 

البته من دست کسانی را که دست يكار كليدكذارى و سوراخ اضاقه 
روی «انى» كذاشتهاند نم ىكيرم و مخالفتی با آنها ندارم» وای گر بنده 
را هم به حساب بياوريد که پس از شصت سال از کوچه باغ‌های 
تاريك «انى» عبور كردءام؛ عرض بنده را ييذيريد و ييائيد از اصالت 
ساز چند هزار ساله‌ای كه به دست ها رسيدهاست» تكاهيم و با همین 
امكانات آن جه را که بايد و شايد اجرا کنیم. از اين ساز: صداهاى 


موزون درآوريم و به فكر خلق آثار بديع باشیم» نه تغيير در ساختمان 


ع- در روزگار ماء نوجوانان و جوانان هنرآموز در همان 
گام‌های اول» شتاب عجيبى براى مطرح شدن دارند و 


خود را در بايان راه می‌پندارند! براى اين معضل جه 
توصیه‌ای داريد؟ 


توصیه بنده | 


این است و بارها هم كنتهام كه بگذارید دیگران در مورد 
هدر شما قضاوت کنند و تعریف شما را بنمایند. خودتان تعریف 
خودتان را نكنيد و به عبارت بهتر اگر مى خواهيد از خودتان تعریف 
و تمجید ی کرده باشید در سازه در آواز» در نوشته؛ در شمر در نقاشی 


و خلاصه در هنرتان و به وسيلة هنرتان در خلاقیت و آفری 
بكوشيد و در 


۳ 
گفتارتانه 


ان 


عمل سع یکنید که کارتات قابل تعریف باشد نه با زيان 


بسار دیده‌ایم و شنيدءايم که هنرآموزان و حتی هنرمندات از 
همدیگر انتقاد می‌کنند و به هم حسادت می ورزند. رقابت در هثر 
لازم است البته آن هم در عمل نه با حرف اما اگر رقابت خدای 
ناخواسته به حسادت تبدیل شد؛ آن وقت است که نهال سرسبز هنر 
پژمرده و حشک می‌شود. به عقید؛ من تمام مسلله در اين حلاصه 
می‌شود که هر کسی جایگا 


پشناسد و در همان اندازه و ابعادی که عست شود را نشا 


توان و ارزش هنری خود را بداند و 
شان دهد و این 
عين صوابست. 

متأسفانه در جامعه ماه همه می‌خواهند در هتر» علم» صنعت و 


خلامه در تمام کارها حرف اول را بزنند (آن هم فقط با حرف) 


۱ ۱ 
غافل از این که اين ود بزرگ‌ییه جسامعه را بيمار و از نظر 


دالیم که بیما نک 
ا ری فقیر مىكند و نیک می: 4 


تب از بیماری جسمی زیانب 
۷ ۷ زاب امنا كر یکن است مقایسه‌ای داشنه بشید در 
مورد روابط بين شاگرد واستاد و تدریس درزمان گذشته و 
حال حاضر. 
بنده بر اين عقيدهامكه تا شاكرد و استاد روابط صميمانه و عاطفی 


وار ند نه شاگرد ماد وب درس بكي وه مس 


می‌تواند آن طور که شايسته است به تدريس بپردازد. بنابراین 
ضرورت دار که در بدو امر در انتخاب مدرس دقت کاقی به عمل 
آید. 

امروزه به خاطر وبود کلاس‌های متعدد و مدرس‌های فراوان و 
إهتجنين بتمعيت ابوه هنرآموز» آن طور که شايد و بايد كار انجام 
نمی‌پذبرد و با محدوديت زمانی» يك مدرس با جند ده هنرآموز 


گذشته دیگر 


خبری هست وله مجال آن هست که مدرس مسائل و دیدگاههای 


يايد به امر تدریس بير 


و و تین ات فیزیکی 
است؛ پر 


در گذشته هم امور آموزشی؛ خالی از ايراد و اشکال نود»به طور 


استادانی که د کار حود؛ سرآمد روزگار بودند. اما اغلب آن استادان 


ا 


وقی استمداد شاگرد را می‌ذیدند» حادت می‌کردند. چون فکر 


می‌کردند که شا كرد با استعدادشاذه فردا مدرس خواهدشد و 
شاگردانی را که در یه مرابجعه خواهند كرد زیر پوشش خود قرار 
خواهد داد! بنابراين اغلب استادان از ياد دادن به طور كامل امتتاع 
مىكردند. البته در همان زمان استادانی هم ودند که همة آنچه راكه 
در جنته داشتند بی دريغ و نمام ر کمال به شاگردان می آموختند و 
این‌طور استادان 


حس خلاقیت را در آنها شکوفا می نمودئد. 
بسار ادر بودند که نمو بارز آنها حضرت استاد ابوالحسن‌خان صبا 
بوده يادش همواره گرامی باد 

۸- در دهه‌های اخير به جای ارائه موسيقى خلاق و 
آموزش این نوع موسيقى: با انوع موسیقی قالبی و ترویج 
آن به طور وسیع مواجه بوده‌ایم. آیا اینطور نیست؟ 

من وقتى با موسیقی آشنا شدم و بعدهاكه با استادان موسیقی همراه و 
همنرا گشتم» آنچه را که از موسيقى ياد گرفتم و در محفظة ذهنم 
نگهداشتم عمل برده است ولی امروز می شواهند موسیقی را تمریف 
کند. اصولاً موسیقی را بايد ارائه کرد وقتی ضعف در اجرا هست به 


عوامل دیگری هم متوسل می‌شونده آن رقت است که گوشه‌های 


عجیب و غريبى در موسیقی بيدا می‌شود و فقط حنیه‌های کی مورد 


توجه قرار مىكيرده دیگر از کفیت و نوآورى خبرى نیست. 


اصلاً بكذاريدكه من مرضوع را 
د رديف گرایی كه حتى اشعار آن هم قالبى و از 
است؛ از ازل وجود داشته است؟ گوشه‌هایی با اسامی: حسن موسىة 


بيات درويش حسن» نصیرخوانی» جوادخانی؛ خلیل‌خانی؛ راک 


عبدالله» مهدى ضرابى و ... مشخمی است که هر هترمندی گوشها 
را ابداع کرده و به موسیقی اضافه نموده است. امروز ما نمی‌توانیم 
بگوئیم كه قالب همین‌هاست و تا ابد موسيقى رديف نا مين 
استاخیر. 

مرسيقى ردیفی را استاد صبا بسمع و جور کرد و از گسیختگی و 
ابسامانی رهانید و آن جه راکه قابلیت اجرایی داشت» با تلاشی 
تحسین پرانگیز تدوین نمود. اما امروز بازكشتهاند به موسیقی گسترده 


و حشو و زوائد آنه آنها که می‌گویند #رديف شور مغلاً جهار 


ساعت قابلیت اجرایی دارده به من بفرمائید که محل اجرای این شور 
چهار ساعته کجاست؟ و آن شنوندهاى که می‌خواهد از موسيقى 
لذت ببرد و موسیقی را با جان و دل كوش بدهده در صورتی که 


يا تكر از 


مجور بشرد اين رديف نوازىها را گوش بدهد و ما 
سالن يا جلسه بیرون بروده کیست؟ 
عيب کار در آن است که اشخاصى نظير دهلوی‌هاه تجویدی‌ها و 
ياحقى ها در گوشا عزلت نشسته‌اندو تا زمانی که کار بدست کاردان 
حقیقی موسیقی نباشد؛ انتظارى بهتر از اين نیست وهر چه بنده 
یم ا دیگری بگوید ی حاصل است. 
گوش اگرگوش تو ر ناله اکرو ماست 

آن جه البته به جحایی نرسد فریادست 


9- بس تكليف هنرآموز با رديف موسیقی ایرانی 


ردیف برای موسیقی جزو واجبات است. در گذشته» ردیف كستردة 


موسیقی مورد استفاده بوده استء اما رفه با ابداع پیش درآمدء 
چهارمضراب؛ رنگ» تصنيف ر ترانه‌های متوع و متعدد مجال برای 
ردیف گسترده» محدود شده است. همانطور که اشا 


بخش از ردیف که درویش خان و صباء جمع و جور كرده پردند بايد 


کردم همان 


امروزه مورد توجه باشد و برای تدريس استفاده شود که هم ردیف 


حفظ شده باشد و هم کسالت آور و ملال‌انگیز نباشد. این را 
سالها پیش هم كُفتهام كه «موسيقى ردیف) ما بايد به طور 
تمام وكمال در آرشيوى جزو موز؛ هنر موسيقى حفظ شود 
اما برای اجرا فقط به بخشی از آن اکتفا نمائيم. 

بنابراين مدرس موسيقى بايد در حین آموزش دادن 
گزیده‌ای از ردیف؛ طرز ابداع و انشاء را به هن رآموزاناناء 
نماید» تازه به شرط آن که خود مدرس گرفتار قالبی ساز 
زدن و تقلید ناقص نباشد. 

۰- وضعیت فعلی موسیقی را در کشور چگونه 
ارزیابی می‌کنید؟ 

این سئوال؛ سئوالی نیست که بشود جواب رفع تکلیف به 


آن داد. اصولاً موسیقی ما دارای معضلات متعددی است 


که به نظر بنده نبايد تنها.یه یک جنب حاص و آن هم با 
سلیقا شخصی به آن پرداخته شوده چرا که موسیقی جنبة 
عام دارد» نه نب حاص. 

راما به عقيد؛ من كه يك عمر برای موسيقى مملكتم تلاش 
کرده‌ام» بايد بدون تعارف عرض كنم كه موسيقى امروز ما 
صرفاً به جهت كسب درآمد و بنبه‌های مادی روى ياى 
خود ايستاده است» نه جنبههاى هنرى آن. اشخاصی هستند 
که خودشان را بین جوانهای سادهلوح و زودباور 
مطرح‌کرد‌اند و با نوازندگی خحشن» خشک و بی‌روج تحت 


عنوان اردیف‌گرایی محض» عرض اندام نمودءائد. اصولاً 


موسيقى عبارتست از خلاقيت و تكنيك و بايد تکتیک 
ابزاری باشد در خدمت خلاقیت. حال آن که در روزكارماء 


درست عكس اين قضيه است و جاى اموسیقی حال» را 


«موسيقى قال» اشفال کرده است. 
دیگر اينكه اكثريت قريب به اتفاق مردم ما مع 


«آراز» می‌دانند نه «ساز)) و اپیدمی «خوائتده سالارى ازور 
جامعه ماء سالهاست که رواج دارد. همینطور «ذرّه‌پروری» 
و الگوسازی غلط در موسیقی ما بسیار رايج شده است» 
به طورى كه نقش وتأثير هنرمندان راستبن/أؤانيقى 
خصوصاً برای نسل جديد در هالهاى از ابهام قرا ركرفته. 


روى موسيقىهاى بازاری و عوام‌فریب: سرمايه كذارى 
هی شود و جوانهای ما هم به این نوع موسيقى كرايش بيدا 
می‌کنند و کرده‌اند» ولى اكثر جوانهای تحصیل کرده و 
زحمتكش که فوّدا کشاورزان» کارگران و متخصصان اين 
سلكت وس 


چنانی 


به اصطلاح موسیتی‌ها خوششان می‌آید. 


را دارند و نز 
لازم است اشاره كنم كه صدها هزار جوان و نوجوان به 
فراگیری و تكميل موسيقى اصيل ایرانی مشفول‌اند و بدون 
سر و صداء جنجال آفرینی و تبليغات دركلاسها با عشق و 


علاقه مشقول تحصيل هنر موسيقى هستند. درود و هزاران 


4 درود از من به اين جوانها که فرداى موسیقی مادری خود را 


او فردای موسیقی این آب و خاک را زنده نگه می‌دارند. با 
تمام وجودم به ايزكونه هنرآموزان و هنرمندان تعظیم و 
احترام دارم و می‌گويم که شما باعث افتخار موسیقی 
مملکت ما هستید و خواهید بود. 


۱- استاد شما برای بهبود وضعیت موسیقی در 


6 کشور جه راهنمایی‌هایی می‌فرمائید؟ 


اول از همه بايد از بخش؛ ترويج و انتشار موسيقىهاى 
بازاری و هجو جلوگیری شود. بعد هم بايد به طور گسترده 
موسيقى صحيح و سالم ملى خودمان از راديو و تلويزيون 
پخش گردد» گنجینه‌ای از ساز و آواز استادان عاليقد ركه در 


راديوى مملكت موجود است و سالها 


تهيه شده و به يادكار مانده است. اگر ۱ 


كار انجام شود 


موسيقى به حال عادى و طبيعى خود باز می‌گردد و مردم و 


هنرآموزان و حتى مدرسين موسيقى» راہ را از چا 
می‌دهند ر الا هيج راه دیگری به عقيده من وجود ندارد. 
ترسم نرسی به كعيه ای اعرابی 

این ره كه تو می‌روی به تركستان است 
به شر حال وضعيت فعلى موسیقی خيلى مضحک است و 
وقتى با موسيقى اينطور برخورد مىكنند؛ من چگونه به 
شما بگویم كه راه نجات موسيقى چیست؟! 


ادامه دارد 


۳ ۰ 
ی خواهم بميرم! ومر دمىايرا ع زمين 
نمی خواهم بميرم؛ باكه بايد گنت؟ 0 ن ۰ 

كجا بايد صدا سر داد؟ 

در زیر کدامین آسمان» روى كدامين كوه؟ 
که در ذرات هستی ره برد طوفان اين اندوه 
که از افلاک عالم بگذرد پژواک اين فریاد! 
كجا بايد صدا سر داد؟ 

فضا خاموش و درگاه قضا دور است 

زمین کر؛ آسمان کور است 

نمی‌خواهم بميرم؛ باكه بايد گفت؟ 

اگر زشت واكر زیا 

اگر دون و اگر والا 

من اين دنیای فانی را 

هزاران بار از آن دنياى باقی دوست تر دارم 
به دوشم گر چه بار غم توانفرساست 
وجودم كر چه گردآلود سختی‌هاست 
نمی‌خواهم از این با دست بردارم! 

تنم در تار و پود عشت انسانهای حوب نازنین بسته‌است. 
دلم با صد هزاران رشته» با اين خلق 
با این مهرء با این ما 
با این خاک با این 


پیوسته اشت» 


مراد از زنده‌ماندن» امتداد خورد و خوا 
توان دیدن دنیای ره گم کرده در رنج و عذابم 
هوای همنشينى باگل 
جهان بیمار و رنجور است. 


ساز و شرابم يست 


دو روزی را که بر بالين اين بیمار بايد زيست 

اگر دردى ز جانش برندارم ناجوانمردىاست. 

نمی خواهم بميرم تا محبت را به انسانها يياموزم 
بمائم تا عدالت را برفروزم؛بیفردزم 

خرد راء مهر را تا جاودان بر تخت بنشانم 

به بيش پای فرداهای بهتر گل برافشانم 

جه فردایی؛ چه دنيابى! 

جهان سرشار از عشق و گل و موسيقى و نور است ... 
نمی خواهم بميرم؛ ای خدا! 

ای آسمان! 


ای شب! 
نمی‌خواهم 
نمی‌خواهم 4 


نمی‌خواهم 
مگر زور است؟ شر 


/ 
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اركستر موسيقى هلى و بزرگداشت شاعر مردمی 
فريدون مشیری 

گرامی‌داشت ياد و خاطره رفتگان وظیفه‌ای است بر عهدة 

بازماندكانش اما وقتی یک هنرمند نامی از سيان درستان و 

عزیزانش رخت می‌کشد دوستان هنرمندش را تعهدى دیگر 


است و يادوارة آن رفته از دست بايد و بايد در خور شخصيت و 


فرهاد فخرالدیسنی رهبر اركستر ملى ايران در 
بزرگداشت بار از دست رفتهاش فريدون مشيرى اين 
وظيفه را به خوبى وبه بهترین نحو تعهد نمود. 
رحمت خدا بر فريدون مشیری و درود و سپاس ما بر 
فرهاد فخرالدینی. 

هراسم بزرگداشت فریدون مشیری شاعر هميشه جاودان ما که 
به كفتة اهل فن» شعر او رابطی استوار پود كه ربطى منطقی ميان 


شعر كلاسيك ايران و شعرنو برقرار نمود؛ به مدت سدشب از 


ينجشنبه ۷۹/۹/۱۲ تاشتبه ۷۹/۹/۱۴ در تالار وحدت توسط 
ارکتر موسیقی ملى به رهبری فرهاد فخرالدینی و به‌خانندگی 
ناصر مسعودی» جمال‌الدین منبرى و علیرضا قربانى بركزار 


0 
گردید. 


بیان جمعيت نشسته بردم و تصوير فریدون مشیری را در 
تواری مشکی به روی صحنه می‌دیدم» به ياد روزهایی 


افتدم که در خدمتش سپری کردم به يادم می‌رسید هنگامی که 


شمر لابيار بده» را به فريا 


نرمی باران» أن را خوا 


نمود حاصه بيت نخست آن شعر بر او تأثيرى ب 
ودر جلسه‌ای که باهم نشستیم و صحبت به‌جز شعر و موسیقی 
بود صحبت از شمر نوذر پرنگ شد ۔ و یکی از اشعار نوذر را 
که از حفظ داشت برای من خواند همچنین در بزركداشت بنان و 
تھرانی و استادان گذشته در بسزيرة كيش با حضور دیگر 
هنرمندان در خدمتش بودیم. مشیری در یک عبارت» هستی 
خویش را وقف عشق به مردم و آب و خاک کشورش نمود 
اشمارش بجنين می‌گوید: 


ان بیمار و رن 
جهان بیمار و رنجور است 


دد روزی راکه بر بالين 
اگر د 


اوکستر سوسیقی مسلى ايرانا اند هسمیشه قد رتفت و 
خوش آعنگ اما دل افسردة 


ن بيمار بايد زیست 


ردی ز جانش برندارم ناجوانمردی است 


از دست رفتن فريدون مشيرى» 
هم و كه سالپای طولائى در كثار رهبر اركستر ملی با صميميتى 


عليرضا قربانی 


هنرمندانه زيته بود. فرهاد و فريدون سالهاى بسيارى را در 
سايه يك درستى بی‌دردسر گذرانده بودند. در نشست جزيرة 
كيش فر يدون مشيرى چگونگی شكل گرفتن شمر بعان (ياد يار 
مهربان) را شرح داد که ( به فكرم رسيد چگونه مى شود شعری 
لاله م: 


سرود که نام آثار بتان مانند از روز ازل ٠.‏ در 


آن ذکر شود و هنگامی که موسيقى به نام این آثار می‌رسد 
ملودی‌های آنہا را تكرا ركند. 
آن را با آقای فخرالدينى در ميان گذاشتم ر ايشان پس از تأملى 


گفتند: «#بله مىتوانيم اينكار را انجام دهیم» حضور وان 
سال دل 


قدیمی و از دوستان مشیری؛ ناصر مسعودی که 


ما را با نقمههاى زیبای خطه شمال صفا می‌داده ونيز خوانتدكان 


جمال‌الدین منبری که خوانندهای تحصیل کرده در رشته موه 


است و نيز علیرضا قربانی خوائندة خوش خوان و ثابت ارکستر 


على و حضور گروه کر حركتى بسيار دليذير را برای 


ارگستر ملی عت می‌داد.مدلاسیون آهنگ «هره گُنگ» افر 


فخرالدیی از دشعى به شوشتری و بازگشت به دشتی توسط 
خواننده علیرضا قربائى و كروه؛ بسیار استادانه صورت كرفت 
ارکستر موسیقی ملى در ابن سه‌شب حالی دگر داشت. پخش 
مدای مشیری که با سخنی شاعرانه از عشق به ایران حکایت 
می‌کرد در سکوتی مطلق و سپس آواز دشتی توسط علیرضا 
قربانی که می‌خواند: 
ای عشق در آتش تو فریاد خوش است 

هركس که در آتش تو افتاد خوش است 
و پاسخ نی و زیرسازی آهستة ستور فضایی سخنگو با دل 
حضار ایجاد می‌کرد. و در انتها آهنگ (موج» اثر فخرالدينى با 
شعر مشيرى كه بسيار زيبا و منظم پرداخته شده و در نهايت 
سرود ای ايران که جمعيت حاضر به سرپرستی رهبر أركستر 


على همگی به ارکتر ملى بيوستند و همان شد که فریدرن 


می‌تحواست. 


همچنین محمدرضا شجریان خوانند؛ ارجمند سوسیقی 


زمین؛ از دوستان بسیار صمیمی فریدون مشيرى كه مشيرى را 


در حق او علاقه ومسي بيار ببود و این صمبمبت از قلم 
مشیری دربارا شجریان به وضوح هویداست. با همراهی 
آهنگاز و نوازئدة مبتکر حسين علیزاده در خانه هترمندان 
مراسم يادبود و بزرگداشتی برگزار شد. و نيز نى نوازى تکنواز 
برجسته محمد موسری به زیبایی هر جه بيشتر و فضای معنوى 
این بزرگداشت افزود. 

ترانه‌سرای معاصوه بيزن ترقی نيز در آخرين بزرگداشت و با 
حضور فریدون مشیری سروده‌ای تقديم صاحبدلان نمرده است 
كه برای نخستين بار به نظر خوانندگان ارجمند هخر سوسیقی 


می‌رسد. 


ترقی در مقدمه چنین می‌گوید: 
شب بزرگداشت مشیری برای من به واقع یکی از شبهای 


بیژ 


فراموش نشدنی بود؛ چرا که دیرزمانی بود که چنین توجهی به 
شاعران اين سرزمین نشده بود و اين بزرگداشت؛ بزرگداشت 
أدب معاصر بود. يون فریدون به نظر من با آثا رگرانقدر حود 


توانست پلی مستحکم از گذرگاه شعر سنتی بر شعر معاصر 


بزند.» 


از کجا مىأبى 

عالمی را زان همه انسونگری افسانه کردی 
از طراز وامنت آمد شمیم مشک و عضر 

با چنین طرزی که گیسوی سخن را شانه كتردى 
بس که جا را بر فراز باغ گل پرداز دادى 

طبع را رنگین‌تر از بال و پر پروانه كردى 
چرن نسیم عود گردان عوشه‌های عاشقى را 

رشك گلزار و جمن؛ با نغمة مستانه گردی 
قطره‌های خون پا کت را که می‌جوشید چون می 


در گلوی شعرء همچون باده در پیمانه كردى 


سانگین شعر نابت را چو بر لبها نهادم 


بی‌نازم از شراب و ساقی و میخانه کردی 


شادمان مانى و جاویدان که دامان سخن را 


با دو صد افسانه بیرون از کف ببگانه کردی 


علیزاده - دولت آبادی - شجریان - تجویدی 


۵ 


به مناسبت هشتاد و يكمين سال تولد استاد 
ا (قسمت ۲) 


© آهنگهایی از شما توسط ارکستر ملى به اجرا درآمدهكه در مجموع نوعی راز وناز 
با خدا و رايحة توحيد از آن احساس می‌شود اینطور نیست؟ 

باید بگویم برای تشکیل اركستر ملی؛ اصرار من و دوستانم ر گتگو با بجناب آقاى دكتر مهاجرانى 
برای این ام مشمر مر واقع شد و سرانجام این اركستر تشكيل گردید. متأسفانه ھمزمان با اين ام من 
برای انجام عمل جراحی در بيمارستان بستری شدم كه طبعاً بس از روج از بیمارستان بسيار 
ضعيف شده بودم در بجنين موقعيتى پیفام داده خد که آھنگی بای اركستر تطيم كنم. نالع 
مشکلات فراوان جسمی و روحی داشتم شروع به کار کردم و برای ارگستر بزرگی پارتیتوری نوشتم 
ا سازها با رعایت هماهنگی ارکستراسیون (سازبندی: با همان حال نزار روزی بنج الى 
شش ساعت با پیانو آهنگها را تنظيم می‌کردم به طوری که حدود صد صفحه پارتیتو 


1 بر نوشتم و 
معنقدم كه در این كار خداوند مرا يارى كرد بجراكه با آن حا 


ل بجسمى و روحى به طور طبيعى قادر به 


كار نبودم. به هر تقدير یکی از اين آهنگهاکه با شعرى از آقای 
بيؤن ترقى به نام (تذرو) خوانده شده بسيار تأثي ركذار بوده. چرا 
که طالب آزادى است و مطلع آن بجنين است: 
من تذروى خوش سرودم از ديار آشنایی 

رشته بند كردن من این سرود آسمانی 
و از بندم رها کن 

يايم از این رشته‌های بسته واکن 
عاففای آسمان بسیکرانه 


بال مسن 


پرکنم بسا ننمه‌های جاودانه 
آهنگ دیگری نيز من برای ارکستر نوشتم که اين ارکستر ۶۰ 


نوازنده و * 2 نف ركر» زن و مرد به نسبت تساوی داشت. با شعری 


از آقای بیژن ترقی همچنین آهنگی را قباً ساخته بودم به نام 
متاحات نیمه شب که آن را برای ارکستر تظیم کردم. ساختن این 
آهنگ و نامگذاری آن داستان جالبى دارد که آن را نقل می‌کنم: 


قبل از کالتم شبى از خواب بيدار شده وطبق معمول همه 


وجودم متوجه پروردگار جهانيان بود که آي شريفة «اقراء باسم 
ربك الذى خلق» بر لوح ضمیرم نقش بست. سرورى همة 
وجودم را فرا كرفت و شعف زائدالوصفى به من دست داد و 
احساس کر 


قرا رگرفته است. نتيجة این حال 


دم که مناجات من مورد قبول درگاه حشرت حق 
است که بسيار پر چنب 


و جوش اجرا می‌شود و شعرى داره که با توجه به صدای 
ايميتاسيون به صورت کر اجرا می‌شود. مطلع آهنگ اب 
ب‌خوان دای را بخوان 

گرگ ای را بخران 
مگر نوای مرغ حق لمری بخشد 

به ما صفای عالم دگری بخشد 


حضور مرغ سق در واقع مین اين مفهوم است که در نیمه شب 
فقط اين مرغ است که بيدار است که با توجه به این نكته آقاى 


بين ترقی د رکمال ذوق و استادی این طور سرودئد. 


بر آور ای نشان حق ز دل آوايى 

مگر که بر دعاى ما اثری بخشد 
و من نيز سمی کردم که صدای مرغ حق را در اين ارکستر نشان 
دهم برای اين امر می توانيم چند کار بكنيم. یکی با هارمونيك 


اول سيم لای ويوان؛ دیگری با هارمونیک اول سیم لای 


ویول و آخرى هم با فلوت که به همین ترتيب هم اجرا شد و 
مورد پسند قرا گرفت. این آهنگ با كنتراستى که داشت اول 
آهنگ خیلی سنگینی بود. کی 


بود وقتى ابنها می‌گنتند (بخوان خدای را بخوان» راقعاً حس 


عجیی بر ود من گذاشت 


می‌کردم همه دارند دعا می‌کنند, دعادى برای من و آقای بیژن 
ترقی, توجه داشته بشید که من در آن موقعيت سخت ييمار بودم 
واز بیمارستان آمده بردم. 

© آيا به غير از کتابهای ردیف اول و دوم: کتاب 
دیگری هم از حضرت عالی آماده جاب هست؟ 
زمانی که در حشر استاد صبا درس بی‌گرفتم به وسيلة ايشان به 
شخصیتی به نام حاج آقا محمد ایرانی معرفی شدم كه از 
منتقدين و موسیتی‌دان‌های بزرگ میهن ما بود. این معرفی برای 
فراگیری سهنار و ردیف‌سازی صورت گرفت و من در جلسات 
ایشان با آقای اسماعیل تهرمانی که خلينة كلاس آقا حسيتقلى و 
ميرزا عبدالله بود و تار نيز می‌نواحت آشنا شدم. در این جلسات 


من توانستم ضمن سه‌تار نوازى ردیف‌ها را که سيته به سينه تقل 


فرا بگیرم و به اقتضاى جوانی ر حضرر ذ 
كه فرا گرفتهبودم همه در مغز من حك شد 


محمد ايرانى در قصیده‌ای که پس از فوت صبا در شأن آن 
بزرگ مرد ساخت دربارة اینجانب مىكويد: 
با قرأات سبع و با تجويد 

هفت را هفت بار كرده زټر 
من براى انتقال این ردیف‌ها آن‌ها را مکتوب نمودم و ابتدا برای 
سهتار و بعدها برای ويولن نوشتم. نتيجة این كار در کناب 
كه از من منتشر شد كه كتاب اول در بيات اصفهان» جهاركاء و 


همایون است وكتاب دوم در حصوص دو دستگاه موسیقی 
ايرائى يمنى راست پنجگاه و نوا مى باشد که من در کناب اخیر 
سمی کردم که ضمن حفظ کامل ردیف مناهیم عاطفى آن راهم 
دراين كتاب با علاماتى بنويسم با رعایت این که لين جا 
ضعبف ارا شود» » یا توی ایا کم کم قوی و بالمکس» و 
کار دیگری که صورت دادم سعى کردم اسم هر یک از گرشه‌ها 
را در یک بيت شمر بياورم از باب مثال گوشه‌ای هست به نام 


مرقع و سبي که داستان آن را نوشته و پس 


پرده‌های سازندة آن را نوشته ر این شعر را 
سبهر بر شده پرویزنی است خون انشان 
كه ريزفاش سر کسرا و تاج پرویز لست 
به همین ترتيب برای تمامی گوشه‌ها اشعارى آورده شده که نام 
كرشه در آن برده شده است. به غير از اين دو كتاب» سه كتاب 
دیگر مانده که البنه نوشته شده و بعضى پا كنويس هم شده است 
و خوشحال خواهم شد نا زمانی كه در قيد حیات هستم اين س 
کتاب هم منتشر شود چرا که در موسيقى ما آثار مکنوب 
بسياركم بوده و مخصوصاً تا کنوت سابقه نداشته که دستگاهی از 
موسيقى را تحلیل كرده و از جت عاطفى با آن برخوره گند و 
اطمینان دارم كه نسل آینده احنياج شدیدی به آثار مکتوب در 
زمينة موسیقی دارند. 
۵ شما نت‌های بسیار زیبایی ساخته‌اید آیا نت‌های 
این آهنگها در دسترس علاقمندان قرار دارند؟ 
له در اين دو كتابى كه نوشتهام آهنگهای با کلام همه ضمن 
آرانویس با نت توشته شده است و اگر کی طالب یادگرفتن 


باشد به جهت این که تمام اشعار زیرنویس و تقطیع شده‌است يه 


راحتی مى تواند از آن استفاده کند. توضیح این که سدود چهل 
عددازآهنگهاییکه من ساختهام د این دو کناب ذ کر شده است 
و امیدوارم در سه كتابى كه در آینده در دستگاههای شور و 
ماهور و نیز افشاری و ابوعطاه بيات ترک و دشتی رسید بقیه 
آهنگها را نبز نوشتهام و قصد آن دارم که اگر خدا بخواهد كله 
آهنگهایم را درس جلد به دست جاب بپارم. 

© با ترجه به این مقوله که هر آهنكسازى تمامی 
آهنگهایش را دوست دار به نسظر شما بهترين 
آهنگهایتانکدام است؟ 

بله اين سئوال به طور معمول مطرح می‌شود. اما بايد بگویم که 
به نظر من آهنگ مثل ارلاد آدم است که نمی توان بين آنها 
فرقی قائل شد به همین جبهت نمی توانم بگویم كه کدام بهتر 
است ولى با لين وصف می توان به نحو دیگری بیان مطلب ثمود 
و آن اینکه در بعضى از این آثار کارهایی خاص سورت كرفت 
که سیب تمایز آن ار می شود. برای مثال آهنگی ساختهم هام 


«کودکی» که این آهنگ در بيات اصفهان شروع مىشوده 
مدلاسبون می‌شود و مىرود در سه كاه و برمی‌گردد به شور و 


سرانجام بات اصفهان می رسد اين کار از نظر من كار تازه‌ای 


بود و از اين نظر آن را خیلی دوست دارم. به خصوص رقتی که 
برای اركتر نوشتم خیلی جالب و جذاب شد. په عنوان جملة 
معترضه مطلبی می خواستم بگویم و آن این که من در حدره 
چپل سال بيش بنا به توصية رحوم صبا حدمت دوست عزیزم 
آقاى هوشنگ استوار يك دوره هارمونى و نزد يسرعمويم 
ضیاء مختارى یک دوره سازبندى (اركستراسيون) را خوانده و 
فراكرفتم. از آن تاريخ به بعد تمام آهنگهايم را حودم تنظیم 
كردم. يعنى از جهت هماهنگی و سازبندی شخص ا رهبر ىكردم. 
من معتقدم رهبری در موسیقی وظبفا بسیار سنگینی است. 


ایی را شنيد که در آن نقش رهبری تال 


مى توا ۳ 


بر اثر داشته است. مثالى می‌زنم نواری در اختیارتان است 


محتوای این نوار یکی از سمفونیهای بتهوون است که با 


رهبر جداگانه به اجرا درآمده است. یاور يد که احاس 
می‌شود ينج اثر اجرا شده است. به علاوه به وی می توان 
بهترین اجرا را تشخيص داد. با توجه به مطلب قوق درمییایم 
كه امر رهبری در موسیقی کار بسیارسیار مهمی است به شرط 
آ که رهبر مفاهیم عاطنی آواز و آهنگ را بداتددكه اين دا 


سیب جنایت اثر واهد شد. باز از باب مثال آهنگی از + 


را معرفی می‌کنم که شعر ترانه از دوست بسیار عزیزم آقای 
نواب صفااست. اين ترانه به نام ارفتم» است ايز کار مقدمه 
مفصلى دارد كه من ابتدا برايش مقدمه مفصلی ساختم و يعد 
برای هماهنگی و ارکستراسیون نوشتم. آن گاه آن را برای ابا 
رهبری کردم. شيدن این کار به خوی وظيفة سنگین رهبر 
ارکتر را روشن نموده و به علاوء مژید اين مطلب است که 
اركستر چه خوب توانسته است آنچه را که رهبر می خواعد به 


اجرا بگذارد. 


گرارنس ی زمیزد ا كيه 


مزكان زرین نقش 


ا LAS‏ 1 
ساعت ۷/۲۰ دقيقه روز چهارشنبه ۷۹/۷/۲۰ به منزل آقاى عابدى در دولت لت آباد اصفهان رسيديم؛ ساعاتى بودكه را 3 5 
(ع) شروع شده بود. اسم سنواتی جشن يلاد حضرت غلی 


جمع كثيرى از عاشتان مولا گردهم آمده بودند . در ميان حاضران چهره‌های آشنایی از اهل هنر به 


o"‏ چشم می‌خورد ملک مسمودی» کیانی نژاده شاهز 
ستایشگر و پرسف زمانیر داوود رشیدی ودد چم می خورد ملک مسعودى» كيانى نژادء شاهزیدی؛ 


گروهی از نوازندگان جوان در حال اجرای قطعداى در مدح على 
(ع) بودند. سپس مجری برنامه بشت ترییون قرار كرفت و 
بخشی از برنامه‌ها را اعلام نمود و از داوود رشیدی دعوت به 
سخترانى کرد. 

داوود رشیدی دقایقی برای حاضرین از ارادت خود به سولی 
صحبت نمود و ضمن تشکر از برپائی این مراسم که هر ساله در 
این مکان برگزار می‌شود به سخنان خود پایان داد 

با قرائت شعرى از سهراب سپهری توسط مجری برنامه (آقای 
معينى) مجلس حال و هوای دیگری به ود گرفت. سپس 
يوسف زمانی دقایقی با ویلن خود قطعه‌ای در ماهور نواخت. 

و بعد گروه موسیقی با آواز حسين قدیری دعوت به اجرای 
برنامة خود شدند؛ آقای قديرى قبل از شروع برنامه گر خود 
صحبتهابى در مورد عشق خالصانه خود به على (ع) بیان نمود. 
که اين عشق است که با وجود داشتن ۷۰سال سن ایشان را وادار 
به اجرای برنامه می‌کند» سپس ايشان قطعاتى در بيات ترک 
اجرا نمودند. حال خوشی که به آقای قديرى دست داده بود 
مين اين بود که مصداق استجبلكم قرار كرفته است چرا که با 
نام مبارك على جانبه‌جان آفرين تسلیم کرد و حاضران را په ياد 
عارفى انداخت كه در مقابل شيخ عطار جان تسليم جانآفرين 


تمود اما شعرى كه قديرى خواند مُهر تأثيدى بر کار و حال او 
بود. 


«اروشن ز جمالت شده کاشانه‌ام امشب ...4 آخرين کلحاتی بود 


که حسين قدیری با آواز در روز ۱۳ رجب میلاد با سعادت 
مولی‌الموحدین زمزمه کرد و دارفانی را وداع گفت. 


بنا به دستور سردییر محترم مجله ۷۹/۸/۹ جهت تهیه گزارشی 
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از آقای حسين قديرى به منزل ايشان رفتيم كه خانواده محترم 
ايشان با ذلى داغدار ولى رودى خوش ما را پذیرفتند و مطالبى از 
يدر خود را در اشتیا ما نهادند. 

مرحوم حسین قدیری متولد ۱۳۰۹ دركز برخوار اصفهان دیده 
به جهان گشود آواز را با 
كه با تشویق بسیار معلمهای خود علاقه بيشترى به اين هنر بيدأ 
کرد. به كفتة خود مشوق اصلی ايا 


فوت پدر و تقبل مسئولیت نگهداری از حانواده وقفه‌ای در ادامه 


ان در مدرسه ابتدایی آغاز نمود 


ان پدرشان بوده که بعد از 


کار هنری ايشان بيدا شد. 


پس از ورود به ارتش ر انتقال به تبریز با ادامه آواز در موزیک 


ارتش چرافی در زندگی هنريش روشن شد که اصول و قواعد 
موسیقی را در این دوران آموخت. پس از بازگشت به اصفهان و 
زادگاه خود در سال ۱۳۶۱ همکاریهای زیادی در راديو با استاد 
تاج اصفهانی در اجرای برنامه‌های زنده داشت» همچنین 
برنمه‌هایی با استادان على ساغری؛ جلیل شهنازه کسایی مکمل 
پیشرفت هثری مرحوم قد یری بوده است. 

نكتهاى که برای مرحرم قديرى حائز اهمیت بوده بنا به عقيدء 
ايشان انتخاب شعر شرط نخست آواز می‌باشد که این نكته در 
اجرای برنامه‌های آرازی ایشان محسوس يود. 

به طوری که 
از دست دادن دختر ارشدشان ضربه روحى سنگینی به ايشان 


وارد نمود ولى با وبخزد تمام مصائب و مشكلات به هنر خويش 


مرحوم قديرى علاقه زیادی به شحانواده خود داش 


عشق مى ورزيد به طوريكه در اوج حس هنری خود و با ذ کر نام 
على (ع) د رگذشت. 


روحش شاد و يادش كرامى باد. 


متأسفانه بعضى از موسیق‌دانان تحصي لكرده در غرب؛ با عمد كردن موسيقى غرب و راه و 
روش آموزشی آذه جنان اين طرز نگرش را در ایران تقويت کردند که هنر موسيقى ایرانی 


كه در اواخر دوران قاجارء جان و رمق تازءاى يافتهبودء سركوب شد و تداوم شيودى شيداها 


ر عارفهاء درويش خخاذهاء نىداودهاء و شهنازىها در نطفه خفه شد. در برابر اين گرو» 


سالار معزز و غلامحسين مین‌باشیان؛ (پدر و پسر) به صراحت در مقابل موسيقى ایرانی 
ايستاده بودئد؛ اما از آن جاكه یک پارچه افكارشان غربى بود نتوانستند سد راء فرهنگ 
ايران شوند تااين که رهبری این سركوب به دست کسی همجون استاد وزيرى افتاد که تمام 
زندگی| 


وزيرى به خاطر نوع خاص زندگی‌اش در ايران و خارج؛ به فرهنگ و سلیقه‌ی موسیقی 


را وقف هر بوسیقی کرده بود. 


غربی عشق می‌ورزید و به خاطر عدم آشنایی به نظريه موسیقی ايرانى و علاقة مفرطش به 
چند صدایی غربی» اين هنر مدون و قانون‌مند را ضعیف و بیجان ارزیابی می‌کرد و علاقمند 
برد که موسیقی نی وه رشذ موسیقی قربی را دا كر 

اين اعتقاد چنان بر تمام روح و ذهن و فرهنگ او محيط شده بود که به همۀ مو. یقی دابا 
زمان خو دکه بيش تر طرفدار فرهنگ ايران بودئد تا فرهنگ غرب» توهين و هتک حرمت 


می‌کرد. نگارنده از آن جا که علاقهمند است حقايق روشن شود تنها به نوشتهها و 


سخنرانی‌های خود ايشان اشاره می 


«آواز هم یک سوگواری است که یادگار مصایب گذشته است و موسیتی ما تکرار همان 
ار 


و 


خاطرة بدبختی‌ها و برغى رنگ‌ها و تصائیف شهوانی است که 
در مجالس كيف خودمانی که كاه با عریده كردن و فحش دادن 
توأم است مورد استفاده قرار م ىكيرد.» 

«... می‌گویند فلان كس (وزیری) موسيقى ايران را از بين 
می‌بردا کدام موسيقى را؟ همان موسيقى مجالس كيف را ؟ که 
در آن صورت. اين خدمتی است». 

وزیری بین موسیقی‌دانان خوب ایرنی که در راه احیای مومیقی 
ایرائی زحمت کشیده‌بودند و با فقر و بدیختی» در زیر فشارهای 
برخى اقشار غير متخصص مذهبی نما و اجتماع ردیف موسیقی 
را از گزند گزمگان دور نگاء داشته بود و آن را گروه از 
موسیقی‌دانان که اعتبار اين هنر را مخدوش می‌کردنده تفاوتی 
نمی‌بیند. زوح الله خخالقىكه یکی از شا گردان حوب و سالم اين 
ی ارو ورو و کات 
موسیقی» جنين می‌گوید: 

من به خوبی ياد دارم که درويش خان مکرر در کنسرت های 
مدرسه حضور می‌یافت و در گوشه‌ای می‌تشست ربا دقت تماما 


آهنگ‌های ارکستر مدرسه را می‌شید تار سولوی 


وزیری را گوش می‌کرد و وقتى جلسه موسیقی اتمه می‌یافت» 
نز دكلئل می آمد و مىكفت: یا بير جان» خیلی خوب بود.) بعد 
از خطابه‌ها باز هم می آمد و هرگز بدگویی نم‌کرد: اما درزیش 
خان مرد بسيار بااحلاق نیک فطرتى بود. او نخستین کسی امت 
كه بيش درآمد ساخته؛ و جای آن بود که وزيرىء ابتكار و حسن 
سلیقۂ او را مىستود» اما با این که بيش درآمدهای او را از صيفت 
بازارى اسنا نکرد و درويش هم هيج به روى خود نياورد. اما 
همه کس که اخلاقش مانند «یاپیرجان» ملكوتى نبود.» 

خالقی در جاى ديكر ادامه می‌دهد: 

این بداست كه بايد اعتراف كرد كه كلئل با تمام تیزهوشی و 
تجربه» متوجه نشد كه اهل موسيقى را نبايد رنجانيد» زيرا آذها 
سالها در ميان مردم به هنرمندی شهرت داشتهاند. وقتى به اين 
آنها گنه 


: آن جه از آواز می‌دانید» به سيك 


صراحت ب 


مره می‌نوازید و موسيقى غم‌انگیز شما برای سلتی که 
می‌خواهد به نشاط برود بی‌فایده است» يا آنجه از قبیل 


بيش درآمد و تصنيف و رنگ ساخته‌اید» بزاری است؛ يعنى به 


درد لاسركذر» می‌خورد و شايستة مجالس امروز نمی‌با 
درست مثل اين بود که کلنل؛ تيرى به قلب آن ها ب 
اين بدتر ممكن نبود احساسات اهل فن را آزرده كند. 

در جاى دیگر كتاب «اسركذشت سوسیقی»» خالقی اشاره 


می‌کند که علت این امرء شيو برخورد وزيرى است و اگر اين 
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برخورد را تفیبر می‌داده کارها درست می‌شد. اما به نظر 


می‌رسد که مله از اين هم عميق‌تر بود. وزیری اصلاً اعتقاد 
نداشت که اين گروه هنرمند هستند. حتی خالقی نيز در دفاع از 
هترمندان ايرانى نواز نمی‌گوید كه آنها هنرمند هحدء بلکه 
می‌گوید در ميان مردم به هنرمند بودن معروف هستند. وزيرى و 
حتى خالقی تصور م ىكنند برای آموزش موسيقى ايرانى حتماً 
بايد به شيوة غربى آموزش ديد و علوم آن را فراكرفت. (البته در 


انتهای این خواهد آمد که خالقی پس از دور شدن از تا 


شخصيتى و عشق عميقش به استاد وزيرى؛ سرانجام راه خود را 
به سمت دفاع يشتر از فرهنگ ايرانى کج كرد و به همین دليل بر 
موسيقى هنرى ايران تأثير بيش ترى گذاشت و در ميان مردم و 
اهل فن از احترام 
وزبری به حاطر عدم آشنایی کافی به رموز ظريف ستى ایران و 


ترى برخوردار شد.) 


حال و هواى آن» آوازخوانان را مسخره می‌کند و به اقرادى 
همچون طاهرزاده و تمام آوازخوانان اصفهان که برای 27 


اكانهاى ردیف (مانند بقيهُ موسیقی‌های شرت) از کلمات 


امان» حبيب» دل و... استفاده می‌کردند» توهین روا می‌دارد. 
رزیری دقت نمی‌کند که زیرخوانی خوانندگان به علت عدم 
درک آذها از بوسیقی نیست؛ بلکه نظام اجرایی ردیف موسیتی 
ايرانى حکم می‌کند که از بم به زیر بروند و پیش‌تر گوشه‌های 
دستكاءهاء در محدودة صداهای زیر خود نشان می‌دهند. در 


ثانى آیا طاهرزاده و قمر بيش از یک خواننده تنور و سوپرانوی 


غربى فرياد می‌زنند که ما در ابراها مىشنويم؟! كدر حنجرة 
خوانده‌ای در ايران به حاطر وضع حاص آب و هوا پر طنين 
است بايد او را مسخره گرفت و با متد غربى توى سرش زد؟! 
0 


. تصور می‌کنند خواندن مرد فقط همان درجة آخر است که 
عموماً زیر بخوانند و به همین دليل صداى طبيعى خود را از 
دست می دهند و می‌شود آوازمان» امان دله دله» هوار و فریاد و 
فغان هم اضافه می‌شود. گاهی هم شعر ججوید؛ تودمافی 
تیکه‌پاره شده در بين آن‌ها خوانده می‌شود که گاهی خود 
خواننده هم معنی آن را درک نمی‌کند.» 

همانگونه که در خطابه‌ها آمده‌است وزیری به تكنيك آرا 


ایرائی و مكاتبش آشنا نیست چرا که از تو دماغى خواندن 
بعضی از خحواندگان ايراد می‌گیرد. یکی از تکنیک‌های آراز 
«غلّه» است که خواننده صدايش را در بعضی از حالت‌ها از راه 
بينى بيرون می‌آورد. جويده شدن شعر اگر در مورد بعضی از 
خوانندگان درست باشد اما در مورد مکتب اصفهان که به بیان و 
درک شعر آن‌قدر بها می‌دهند؛ نادرست است. 

رزیری ضوابط زیباشناسی غربی را بر زیباشناسی موسیقی 
تطبيق داده و به همین دلیل با موسیقی ایرانی اينكونه 
برخورد می‌کند. بی‌شک اين حق طبيعى هر انسانی است که 
موسیقی ایرانی را پسنده يا پسندده اما هنگامی که فردی مسئول 


آموزش موسیقی کشوری می‌شوده ناچار است به گرایش‌های 
دیگر نيز توجه كند و با سليقة شخصی با فرهنگ یک کشور 
همین امر باعث شکست وزیری در آن زسان 


برخورد 
می‌شود. برای بان هنر موسیقی راءهاى زیادی وجود دارد که 
؛ بیان هثری (یک 


یکی از اين رادها چند صدایی است. شیر 
صدایی يا چند صدایی) ارزش موسیقی ملتی را در ان يا آن هنر 
بارزتر نمی‌کند. اگر این گونه بود فردوسی و مولانا پس از انقلاب 
صنعتى اروپا از جهان حذف می‌شدند و یا هنر و تراژدی يونان 
امروزه ((پریمیتیو Primitive‏ ( کلمه‌ای که خود وزیری استفاده 


می‌کرد) ارزیابی می‌شد. حتی متفکرینی همچون مارکس ر 


وغير قابل انعطاف برخورد نکرده و از مقابل عظمت ف هنگ و 
هنر ونان و شرق باستان با احترام و احتياط عبور کردها ۰ 
راكه از كلمة (اپریمیتیو» 


شايد داستان زیر عمق لغزش وزیرک 
استفاده می‌کند به خوبى نشان بدهد. 

بعد از قرن نوزدهم» آلمان‌ها به این فكر افتادند كه موسيقى های 
مطالعه کنند. به 


اوليه (پریمیتیو) را از طربق آوانویسی دقية 
همین خاطر بخشى را در پژوهشکده موسيقى دانشگاه برلين به 
وجود آوردند به نام بخش‌های اتنوموزیکولوژی. در ابتدا تصور 
می‌کردند كه موسيقى شرقی نیز مائند موسیقی‌های فولكوريك 
غربی بسيار ساده و بريميتيو است» اما پس از کمی مطالعه» 
نتیجه» عکس این موضوع را نشان داد. از آن يس اصطلاح و 
از مفهوم این عم برداشته شد و دانشگاه تعريف ساب 


5-5 
خود را اصلاح و تعريف جدید را جایگزین آن تمود. در حال 
حاضر علم انتوموزيكولوزى؛ موسیقی‌های غير اروپایی را مورد 


بررسى قرار می‌دهد. 


ادامه دارد 


كيوان ساكت 
ارب مدای بنضى غواندگان که درنورهاك «گج موخت » فبا 
شده و به تازگی در اختيار مردم فرارككرفته است گوش فرا دهیم 


انی در آن دوره چقدر نازل و ددر 


رشاهده حواهیم کرد که هنر آر 
از مفاهیم هنری و زیاشناسی بودماست. آن وقت هنرمند گرامی 
آقای لطفی اين طور نب گیری می‌کند که وزیری به تكنيك آواز 
ایرانی و یکانبس آشنا بت زيرا از تو دماغى خواندن هی از 
خموانتدكان ایرد مىكيرد زیر یکی از حات‌های آراز تکیک قله 
است که خواننده صدایش را در بعضى از حالات از را بينى یرون 
می‌آورد. در حالی که منظور وزیری این یت بلکه منظور استاد 
وزیری از «شعر جویده نو دماغی تیکه باره شده» هنگامی است که 
خواننده به حنجرة شود فشار وارد مىكند و در این موقع صوت و 
کلام حالت خود را از دست می دهد ومن نمی‌دانم چرا آقای لطفی 


اف فرعي اشاره می‌کند: «رزیری 


اينطور اللتباه تبجه 
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حتى بيشنهاد موكند كه دانشآموزان آثار فرنگی خود را اند 
کنسرتوهاپرت و بخش‌هایی از ملودی‌های اروپایی رابا تار بنوازئد.؟ 
می دانيم كه نواختن تار آثار کلاسیک اروپایی نه تنها ما را با 
زیبای‌های آن موسيقى آشنا می‌سازد بلكه موجب پیشرفت 
تكنيكى نوازندگان نيز می‌گردد و نيز معروف است كه درویش مان 
به قطماتى از این دست علاقمند بود و الس‌های زييابى مى نواحت و 
حتى خود قطعاتی به وزن مارش و بولكا ساخته كه در کتاب وی 
(جمع‌آوری آقای ارشد طهماسبى) موجود است. آقای لطفى در ص 
۰و در سطر ٩‏ اضافه می‌کنند: 

«افراد زيادى ماند وزیری آمدند و تجربه کردند و رفتد اما از فرط 
شخمی‌نگری و غير مدون بود ند باية ستحکمی برای اين 
هنر بكذرائد» بايد كفت كه ما در تاريخ موسیقی کشورمان (لااقل نا 


جا که آثار بط شده ونت شده ر به یادگار مانده اجازه می دهد) 


افراد زیادی ماد وزیری نداشتیم که يماند؛ ظهور مرد بزرگی هم 


ق 
“د استاد دزیری را فقط می توان به یک ميزه په کرد که به 
قول شادروان شالت 5 

وك شادروان روح الله خالقى سبك وزيرى از خودش شروع شد و به 
خودش خاتمه يافت. 


اكر أفراد زيادى مانند استاد و 
آذها؟ بس کجاست 


کجاست سيس مدارس موسيقى آذها و دءها سل دیگر؟ به نظر 


نگارنده این سطور استاد و 


دیگری مقایسه نمو 


زیری آمدند و رفتند پس کجاست اسم 


ارشان؟ کجاست خدمشان به این هن 


ازیری را نمی‌توان و نبايد با شخص 
د. اين دیگر عين بىأنصافي است؟1 

در جاى دیگر در صفحه ۸۱از وزيرى اين گونه انتقاد میکند: 

د تا بجالى بيش مى رود كه همة اصطلاحات فرنگی را نه برای 


اركستراسيون بلكه برای اجرای تكنوازى تار نيز به کار مىبرد ... و 


وانس‌های غربى مانند فورته» پیانو» متسوفورته؛ كرشندوء دويؤن» 


دیراتو و ... همه نمونه‌هایی از شيوة وزيرى صحد.» 

می‌دانیم كه زبان نگارش موسيقى دارای قواعدى است بي نالمللى و 
بذيرفته شده و اكر بيذيريم كه از قواعد نت اروپایی برای نوشتن 
موسيقى خود مان استفاده كنيم؛ به كار يردن علايم مربوط به حالات» 
سرعت» آهسته و قوی نواحتن» مالششها و .. امرى است 
اجتتاب‌ناپذیر. 


امروزه در جوامع پیشرفت؛ جهان بحث بر سر اين نکته است که زبان 
كفتارى مرد را به یک زبان واحد تبدیل كنند حال چطورباید اتظار 
داشت علايم و نشانه‌های بین‌المللی راكه تقرياً از سوى تمام ملل 
يذيرفته شده است تغيير دهيم؟ 


از ص ۸۴ تا ص ۸٩‏ توضيح مختصرى از پاب 
و موسیقی ايرانى به دست می دهد و سپس نيجه گیری می‌کند که پایا 


مودي ربا اش بای یی یزان ماوت اسع من 
البته خواند؛ این سطور برای اطلاع بيشت 
كتاب « کنکاشی در قلمرو موسیقی» نو 


از این نکته می تواند به 


پرویز منصورى مراجی 
نمايد) و استاد وزيرى با فرض این‌که موسيقى اييران هم دارا ی كام با 
تعريف اروپایی است» قواعدی برای موسيقى ايران تدوين نمود و 
لابه تعديل اين فواصل اقدام كرد .... و باعث به هم ريختكى قوانين و 
قواعد موسيقى رديف شد...4 


بايد اذعان داشت که بيشر وان دانش و فرهنگ بشرى همواره مصون 


از حطا و عارى از اشتباه نبوده‌اند بالاخحص شخصى مانند وزيرى ( 
ودر شرايط خاص اجتماعی ايشان) که يك تنه چچنین مسئولیتی را بر 
دوش خود داشتهاند به طور مثال راترفورد شیمی‌دان معروف در 


اختمان اتم ساختارى شبيه منظومة شمسی را ييشتهادكرده 


توضیح سا 


ولی دانشمندان يس از وى بر پایۀ تغوری‌های وی به تعرین 
درست‌تری كه لاية الكترونى مى باشد دست مىيابند. در مورد درم 
بايد كفت اگر وزیری اقدام به تعديل فواصل کرد برای اين بو که يه 
اشفتكى و اختلاف نظر در مورد برددها بياث دهد.كارىكه باخ 
به طرز دیگری آن را در موسيقى اروپا انجام داد. خالقی نيز به اعتدال 
وزیری اشاره كرده و می‌گوید: 


راهی جز این نداشته كه در موسيقى ما هم موضوع اعتدال را وارد 
كند.»كه اگر پشنهاد تعديل وزيرى مورد قبول واقع مىشد در 
صدادهندگی اركسترهاى ما تأثير بسزا داشت. ارکستر بسيار بهتر 
صدا مىداد و نوازندگان با هم بهتر ژوست (به معنی مخالف «قالش» 
به معنی بارج و نا کرک است) می‌شدند. آقای لطفی در ص ۹۶ 
انوشتها: ابن مکتب (منظرر وزیری است) قطعات 


محدودى در دستگاههای دیگر مانند سه گاه افشاری؛ نواء راست 
راست 


پنجگاه ر مقاماتی با شخصیت 
و متاماتی با شخصيت منحصر ایرانی راهيان این مک 


نوشتهاند و ...» 

بايد از ايشان سئوال کرد په طور مثال درويش خان (كه صاحب ابن 
قلم احترام زيادى برايشان قاثل است) چند قطعه در راست پنجگاه و 
یا نوا نوشتهاند در حالى که كل قطعات منسوب به درويش خان بيش 
؟ يا ديكران مانتد مرنضی‌خان و مرحوم 
محجوبى چندتا در نوا و راست‌پنجگاه ساختهاند يا خود آقاى لطفى 


از بيست و اندى نيست 


چند تا قطعه در دستگاههای فوقالذكر ساختهاند. روح‌الله خالقى در 


سرگذشت موسیقی می‌نویسد: 


« در بهج ت آباد که بودیم ما از وزیری در خواست كرديم تا 


آهنگ‌هایی به شيوة متداول زمان بسازد و وزیری هم پذیرفت و در 


مدت دو هفته تعداد زيادى آهنگ ساخت که فقط توانستیم ۶۳ تای 
آنها را ب 
آیا ما مشتاق و بريشان وزيرى در ابوعطا را با صدای زيياى بنان به 
خخاطر نداریم؟ آیا افشاری زیا با صداى خانم روحاتكيز را به نام 
گرا 
آیا دا قطعه زاو جاردانی دیگر را به خاطر نم ىآوريم كه همگی 
حکایت دارئد. 

ابرحی ازكارهاى استاد 


ایم؟ آيا قطعات زيباى سه گاه را فراموش کرده‌ایم؟ و 


از تسلط وزیری بر موسیقی ايرانى 
در ص ۹۷ اشارة کوتاهی شده است 
کار ماندنى اساد صبا شدند.» من حتی از این هم فراتر 


وزیری پیا 
می روم و می‌گویم به تظر من اثر مستقيم وخير مستیم خود را پر رد 
موسیتی‌دانان ديكر از جمله درويش خان هم كذاشحد. وزيرى الین 
بوده (لااقل تا آنجایی که به ياد داریم) که آثاری 


موسیقی‌دانه 
توت 
إيرانى نام برد که نه تنها در زمان خود برا 
گذشت قريب به هفتاد سال هنوز 
بار یت که 


که از آن‌ها می‌توان به عنوان اّلین آثار 
زد برای شنوندگان بسیار 
نو و جذاب بوده بلكه يس از 


طراوت خود را از دست نداده است و این برای این 


طلایه‌داران فرهنگ» هنر و داش با خوش اقبالی مواجه نمی‌شوند. ما 
از از حدود ۱۰۰ سال قبل اطلاع درست و دقیقی در عورد دش 


موسیقی و موسیقی‌داناته خودمان نداریم» اما در اروباكه تاريخ 
موسيقى مدون‌تری دارند از این دست بسيار بوده است. به ارزش وان 
از وى بى بردند وقتی 


گرگ يفاش هلندی صد و بیست سال پس 


وون به اجرا در آمد در روزنامه‌ها (سال ۱۸۰۱م) 


به دیل سبك و شوه 
زنده و حشن برای بسیاری از مردم قابل فهم نیست و گروینی 
کوارتت دوازدهم بتهوون را لادر هم و برهم» توصي ف كرده است و یا 
رمبرك در مورد سمفونى هفتم او می‌گوید که قابل اجرا نیست. آیا 
نظر صاحبنظران امروز هم همينطور است؟ از با 
تجلیل کردنده اما سالها ہد باع هی کشت كردت وہ تا 

کتاب موسیقی مدرن ترجمة مصطفی پورتراب ص ۱۴) و همة 
مردان بزرگی بودند که بيشرو فرهنگ و یا هنر جامعه در زمان خود 


راستا و در اشاره به مواردى مشابه در ادیات» استاد 


بودند. در این 


ادب فارسی اخوان ثالث در کتاب حریم سایه‌های سبز مجموعه 
متالات ١‏ در مقالة «دربارة زمین» نقد و بررسی دیوان شعر هاسايه 
ص ۷۸ سطر ۱۶ چنین می‌نویسد: 

«... ولى به اين حرف‌ها بايد گوش داد به جهنم كه دما نگن‌اند 
اگر بنا بود آنجه قدما گنت‌اند ما بكوم كه ما هم قدما می‌شدیم و 
همه قدما هم اگر طابقالنعل بالفعل قدماى خود می رفحد زيان ما در 
رکودی عجیب فرومی‌رفت و امکانات بیان بیشتر نمی‌شد و يك 
ترکیب و تشیه و استماره و زهرمار دیگر بر قدمای اژلیه اقزوده 


نمی‌شد...» (معلوم می‌شود که دل اخوانه ثالث سخت به درد آمده 


بوده است). 
در زمانی که خطر هجوم فرهنگ پیگانه هر روز بيثتر از طالان 


شریف می‌کاهد و موسيقى بازاری از در و ديوار» به 


موسيقى نجيب و 
وفور درلابلای برنامههاى تلويزيون در تقلي د مرتضی؟ عارف؟ لابح 
هنكام به جای حمایت یکدیگر و تشويق برای 


توليد موسیقی با ارزش هنری» ه ركس ساز حودش رامی‌زند تا دا 


فرو مى ريزئد؛ در اين 


که افرادی تازه کار جرأت بيدا می‌کند از طريق روزنامه وزیری؛ 
خالقی و درويش نان را به باد شخره گیرند و يا افراد دیگری که 


اظهار می‌کنند که فى المثل اگر ستور را با مضراب نمددار 
این چه سنتى است که با یک تکه نمد ۲ 


پنوازند 


شنت در هم می‌ریزد. آخر 
اتی در هم می‌ریزه و می‌شکند؟ تک تجح می دمم مکوت 


مب رد 


ادامه دارد 


ازج زنب وان 


فول میتی ازج 


اسباعیل امین مؤيد 

در بحث آموزش موسیقی اشارهاى داشتیم بر التخاب معلم ورابطة آن با 
یادگیری کودک. آیا مربی ساز می‌تواند از 
ادییات ر غیره پیروی کند؟ اگر جواب مثبت است که به ميج 
جمع كنيم و کنر بگذاریم. ر 
اما كر و مثلأسلم فیزیک 
وجرد دارد آن وقت بايد كنت چه طوری و چگونه ر تا چه حد؟ مى دائيم 


و بايد دفتر و دستک خو 


ت که تفاوتهایی بين معلم 


كه موسیتی ترسط علاماتی خوانده و نوشته می‌شود که کوپمکنرین 


شباهتى به هيج کدام از زبانهای رایج دنيا لدارد. و از محل قرار گرفتن این 


علایم بر روی خطوط حامل اسم و صدای آنا شناسایی می‌شرد و کوتاه 
وبلندی زمان کشش صدای آنبا از تفیرات شکلشان مشخص می‌گردد. 


به این اشکال نگاه کنید. 


E 


۸ 


چگونه بايد اسم و صدا وكشش زمانى اين علامات را بيداكرد. لا 
اگر روى خط اول باشد به نام می» يا «شل) خوانده می‌شوند. که 
.» اصلی كليدى اس تكه در اول تخطوط حامل بر 
روى خط اول با دوم يا خط ... رسم می‌گردد. حالا مجسم كنيد که اين 


البته يازهم تعيين 


را چگونه بايد په کودکان و نوجوانان آموخت. اگر بخواهيم اول 
ری موسيقى را تدريس کرده» سپس آموزش ساز را شروع کنیم؛ 


مثلاً يكوييم النبای موسینی هنت عدد است به ترتيب دو را 


لامى» و... يا بككُوييم كام عبارت است از توالى هفت نت موسيقى به 


اضانه تكرار نت اول در ركه داراى مشخصات جنين و جنان 


هسته طبيمى است که كودكان و نوجوانان و حتى بزرگالان نيز از 


اين تعاريف جيز بدرد بخوری دستگیرشان نخواهد شد. جراكه در 


زبان موسيقى لفاتی به كار گرفته تشده که معانی منداول در زيائهاى 
گنتاری ملل مختلف را بیان كند. وقتى به کودک یا نوجوان يا هر 
شخص ديكرى جملة کوتاهی از يك زبان بیگانه مثل 80567 


wee‏ ص (كلياى رز خوشبو هستد) كفته و آن را به فارسی 


ترجمه كنيم فرد شنونده به راحتى مفهوم آن را دريافته وبا دو سه بار 
تمرين و تكرار جملۀ مورد نظر را به خخاطر می‌سپارد. 


اما از آن جایی که جملات موسیقی از تعدادى نت كه فقط يك 


سری اصوات می‌باشند تشکیل شده امکان ترجمه آن به فارسی يا 


وه و 
به هر زبان دیگری وجود ندارد ونمىشود آن را 


مرسوم جامعه به طرف مقابل تفبیم كرد. ينابراين مربى سا 
بکاربستن روش‌های خاص رگونا گون در مورد عنرجویان که از نظر 
سن؛ معلومات و استعداد با هم متفاوتتد قادر خواهد بود قن نواختن 
را بیاموزد. 


ررش‌های تدريس ساز در دنا به عاطر فرهنگ‌های مختلف بار 


متتوع است. یک مربی آگاه و با تجربه هی] 
آنها و آمیختن ابتکارات شخصی کارآمد ترین روش تدریس را برای 
هنرجويان خود بكار گیرد. 


در کشور ما ججند نوع روش تدریس بكار كرفته می‌شود كه رایج‌ترین 


آنهاكه نامناسبترین آنها نیز هست «آموزش سینه به سينه) می‌باشد. 
در این روش مریی يلات (فرازهای) موسیقی را با ماز خود ار 
کرده و سپس از هنرجو می‌خواهد که عين همان جمله را که شتيده 
يهُ اصلی آموزش 
موسیقی‌است به فراموشی سپرده و هنرجو را بی‌سواد پار خواهد 
رة نشل 


به سينه از مادران خود آموختهاند ولى از خواندن و وشتن حتى اسم 


بنواز. این نوع آموزش نت خوانی را که ب 


بزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها که فارسی حرف زدن را سینه 


خودشان نيز عاجزند. 


روش دیگری است بسیار پیشرفته و مدرن» در اين روش از قخته‌سیاه 


الکترونیکی يسيار جالبی استفاده می‌شود. روى این تخته‌سیاه حطوط 
حامل كشيده شدء و کلیدهای سل فا و دو و تمام علايم تغبير دهنده 
تبیه گردیده است. و همین که مربی نت مورد نظر را روی تابلو 
می‌نویسد صدای آن نت به اندازه لازم و مطابق با شکل نت به كوش 
می‌رسد و هنرجو بلافاصله و همزمان با اسم نت» شکل نت؛ مدت 
زمان کشش و صدای نت مورد بحث را شنيده و به خاطر م سبارد. 
ملاحظه مى قرهائيد كه آموزش موسيقى با اين وسيلة مدرن پا 


آسان و ايدهآل خواهد بود. ولی متأ 
در اختيار ما معلمين 3 
اکثراساتید محترم نيز از اين روش استفاد, می‌کنند از این قرار است» 


مقداری اطلاعات کلی اما سیار خلاصه از تثورى موسیقی به هنرجو 


این وسیله در حال اضر 


ندارد. راه متداول و روش تسبتاً مناسبى که 


داده شده و بلاقاصله آموختن فن نواختن بر روی سازهای مختلف 
مورد نظر و هركدام با تکنیک خاص خودش به هنربعو شروع 
می‌شود پس از آن در ظول آموزش نوازندگی مطالب تلو ريك ی که در 


تمر 


و اتودها و ... پیش می‌آید به هنرجو آموخته می‌شود. از 
همان بدر کار آموزش توصیه می‌شود که عنرجو را بايد به حفظ 
قطعاتی که کار می‌کند ملزم کرد. البته روش تدریس 
سورد کلاسهای آزاد و هسترصویان خصوصی بوده و شامل 


هادی در 


هترستانهای مرسیتی وزارت ارشاد نمی‌شرد. چچرا که هنرستانها 
هترجوی رشتة تحصیلی موسیقی را انتخاب كرده و به همین دل 
کلاسهای تثورى و سا زكاملاً جدا از هم و بسیار مفصل‌تر و دقیق‌تر و 


با اساتيد مجرب و آ كاه اداره مى شود كه مورد بحث و كفتككوى ما 


pz 


نیست. تصور می‌کنم با توضيحات فوق 


1 رال حامین کر 
هربيان ساز برای همه روشن شده باشد. بنابرار, ا 
فرزندانمان اتتخاب مىكنيم می‌بایست وابعد شرایط زر او 
-١‏ مواد و معلومات کافی در مورد سازی کی تارس م كد دان 
باشد. شور از سود و مومت ها تن مدرک تم 


ئی که با توجه به مدارک تحمیل پا 
جزو اساتید برجسته مومیقی به شمار می‌آیند. 


۲- متعهد و آراسته به شرافت معلمى بوده و هتريجو را همان زو 
خودش احساس گر. 

با حوصله و صبور در مقابل واکنش‌های زودگنر ودکان ر 
نوبحوانان 


3 


خود و خانوادة هترجو را براير خائر 
3 


ده و با صداقت ت 


ام به سثوالات هترجو پاسخ دهد. 
خوش لباس» خوش قرل د در برنامه ريزى دقيق و منظم بائد. 
۵-در مورد مسايل مادی باگذشت وده وبتواند اوضع ملى ادن 
هترجعو ساشته و مسئله مقدس آموزش موسیقی را با تجارت افیا 
نکند. 

۶- مهمتر از همة ‏ ينها این که از کاری که انجام مى دهد لذت برد و 
با هر يك قدم پیشرفت هتريسو احساس آرامش و رضاب 


در صورت دا 


ن صفاتی است که استاد موسیقی می تراد تدم 
سختى کار و مشکلات آن را تحمل كرده و برای فرزندان این آب ر 
خاک مفيد واقع شود. 


شته سالگرد درگذشت زندهياد مرحوم 
استاد حسين ملک بوده حسین ملک از شا گردان بزرگ زندهیاد 
حبيب سماعی و ابوالحسن‌صبا بود و بدون شک ايشان را 
ی‌توان از جاودانه‌های موسیقی ایران دانست که سالها فروتنانه 
ف بوأدعا موسيقى ایرنی را چه در داخل و جه در خارج از کشور 


+ صاحب دلان عرضه کرد. ۱۵۰ نشان طلای پین‌المللی دلیلی 
بر این مدعاست قلم ناتوان حقیر قاصر است از اين كه بخواهد 
راجم به ارام 


تيد موسيقى ايران مطلبى را رقم زند به همین علت 
ی را مستند از روزنامه و نشریاتی که سالها حبر از 


افتخاران 


طا 


استاد حسین ملک داده‌اند تقل می‌نمایم. 
اساد هوشنگ 


مقاله‌ای 
ی در 


ظریف در هنر موسیقی شماره بهمن ۱۳۷۸ در 


مقام شامخ استاد پایور می‌نویسند: « در 


ا چ در ۳ : 
به هنرستان موسيقى مى رفتيم هنگام عبور موجه 


شدیم که در طبقة دوم خانهاى در خيابان هدايت صداى ساز يه 


گوش مىرسد. برسيديم و فبميديم این جا کلاس حين ملك 


است. با هم آشنا شديم. اولين بار من آقای بايور را آنجا ديدم. 


آن موقع آقاى ملک مافرت زياد می‌رفتد و در خارج ازكشور 


موسيقى ستى را ارائه می‌کردند و در حارج ييشتر موسيقى سستى 


ما را به اسم موسیقی ملک می‌شناختد و به ما قای 


ملک مافرت رفتهاند و به جای ايشان آقای پایور كلاس را 


اداره می‌کند.» يهودى منوهین بزرگترین موسيقيدان و نواز: 
رین در نامهاى برای استاد حسين ملک نوشته است: لامن عاشق 
موسيقى هند هتم ولى وقتى ساز شما را شنيدم تازه موسيقى 
واقعى را شناختم و عظمت موسيقى شرق و ايران را دريافتم و با 
شنيدن ساز شما دريجة تازه‌ای از موسيقى بر من گشوده شد. 
يهودى منوهين به پاس احترام به يشان در روز اول ورود ایشا 


به إيرلئد با يك سبد گل در فرودگاه حاضر می‌شود و در 


وزنامه اطلاعات و كيدان سال ۱۳۴۵ شمى مطلبى تحت 


ان متام اول را در جهان 


اراز کرد و استاد حسین ملگ موقق ببه در 


موستی 
۱ راز وک 
عالی ترین مدال از چبهارمین كدح 


در ابن کنگره که با شرکت 


جهانى موسيقى شد.» 
بش از شصت کشور جهان در فيلييين 


شد اساد حسين ملك موفق به درياقت مدال طلاى اين 


: مانبل تايمز در مطلبى تحت عنوان «موفتیت یک 


موسیتیدان ایرانی در کنگرة موسيقى جهانی فیلیین» به تقل از 
بن کنگره مى تويسد؛ کار 


ژاک برونف یکی از اعضاى مؤثر 


کااریه‌های ستتور را (منظور مضرابها هستد) جنان با 


روی سيمها می‌لغزاند كه انان را مجذوب هنرش می‌کنده به 


نظر من اجرای سنتو ملک همان‌قدر جالب است که اجرای 


یک اثر موسیتی کلاسیک» 


آقای کی تینک نمایندۂ اعزامی یونسکو در 


استاد ملک چنین می‌تویسد: «شبی که می‌خواستم از يران بردم» 


3 
استاد و 


شاهد یک جریان غير مترقیهای بودم» من نزد بزر ترين 


اضاقه می‌کند: ملك 


نوازئدة ستور ایران دعوت داشتم»؛ سپس 


چشمیای خود را بته بود اما انگعدان او روی سيمها پرواز 


می‌کرد؛ سرعت انگشتان هنرمند او چنان عجیب بود که هیچ 


چشمی قادر نبود حرکت چکشها را روى سیمها تشخیص دهد 


اين فوسیقی که به نظر من جهان هثر دیگری را تجسم می‌کرد 


ظرافت و لطافت مخصوص به خود داث 


تصور دستهاى هنرمند أو را ممتاز و متمایز می‌ساخت» هنوز 


ناست صدابىكه یادبود ابدى در 


ملک در قلب من جاويدان و ابدى 


منوهین (ب 


نوازان جهان منصوب شد که 


آقای مرادخانی رئيس مركز موسیقی وزارت ارشاد به اين 
مناسبت موجود می‌باشد. 


مکتب موسیقی ملک سالها بحل آمد و شد و محقل 


صمیمی هنرمندان بزرگی چون: صباء قمرالملوک 


تهرانی و دیک 


الورعلى برومنده عبادی» حسين 


موسيقى ایرانی بود که به قول استاد بزرگوارم اسدالله ملک 


در و دور كلاس ملک گوش داشت شبط میکر 


می آمد که جه نفمه‌های آسمانی که در اين مکا 


بسیاری از استادان موسیتی ايران توسط مرحوم ملک به محضر 


صبا راه بيدا نمودند که از لين 


ان می‌توان به استا 


صنوت و حیب‌الله بدیمی اشاره نمود مرحوم استاد بد 


کتاب چیرء‌های موسیقی به اين مطلب اشاره می‌کند که در سال 


۸ توسط حسين ملک به محضر صبا راه بيدا کرد 


كلاس ملک با بيش از ۵۰ سال سابقه از بهترين یادگارهای 
ارست كه هنوز می‌توان بوى خوش موسيقى استادان بزرگ 
موسيقى ايرانى را در آن فضا استشمام كرد. به راستى آیا 
موسيقى ایرانی جنين استادان بزرگی را به خود خواهد ديد؟ 
ملک رفت؟ عبادی؛ بهاری» بدیمی؛ قوامی؛ بنان» خالدى همه 
رفتند. 

خداوند استاد پایور را سلامتی عنایت فرمايد؛ دیگر استادان 
بزرگ كوشة عزلت اختيار نموده مهر خاموشی بر لب شاهد 
مقلدینی هستند که بازار آثار لس آنجلى را در این کشور تداوم 
ع ى تخد 


از هر كدام از اين آقايان چندتا داريم حال نظير جلیل ‏ 


از و 
پايور چند تفر داریم خدا می‌دانداا جالب اين است که روز به روز 
از تعداد اين اساتید کمتر هم می‌شود. مجری برنامة شب‌بخیر 
تهران از یکی از همین خوانندگان بىمايه به عنوان هنرمند 
برجستة موسیقی ايران نام می‌برد اگر به این گونه خوانندگان 
چنین عنوانی را دهند و آنان را شخصیت برجستة موسیقی ايران 


بنامند» پس محمدرضا لطفی و حسین عليزاده را چه بايد 


نامید؟!! آقای فریدون شهبازیان هنرمند ارزنده در مصاحبهاى 


در سال ۱۳۵۶ می‌فرمایند: وقتی خلاقیت نباشد تقلید رایج 


می‌شود» آيا به راستی چنین نیست؟ آيا نباید در صداوسیما 
برنامهاى برای تجلیل از مقام شامخ اساتيد موسیقی ایرانی در 
زمان حياتشان تهیه شود؟ آیا جوانان ما نبايد اساتيد موسیقی 
میهن خود را بشناسند؟ جوانی که بعد از انقلاب به دنیا آمده 
است تا به‌حال قيافة کدام ساز را در لویزیون دیده است؟ 

آیا در جنين شرایطی می‌توان از او انتظار داشت که به سوی 


موسیقی بی‌هویت و مبتذل نرود؟ 


۳۴ 


بشنووازرنى. جون حكايت.مى كند:» 
از رجدایی‌هااشکایت.می‌کنده 


برای دومین بار 
آزانس مسافرتی جمعه قشت برگزار می کند 


تور برک مولانا 


۱ با شركت اساتيد و هنرمندان موسيقى و سينما 
بزدید از موزه و مقبره مولانا جلال الدین محمد بلخی 
شرکت در مرأسم بزر گداشت مولوی در 
قوني/تركيه 


هوايى - زمينى 
باتوجه به محدوديت جالطفاً هر جه سريعتر جهت رزرو اقدام فرماييد . 


خيابان شریعتی » جنب حسينيه ارشاد 
خيابان قباء پلاک ۰۱۷/۱ شماره ۳ 
تلفن : ۲۸۵۱۰۵۵ - ۳۸۵۶۶۵۵ 


E-Mail : Jomeh@accir.com 
۵ 


کو 


تهيه کننده: عاطفه سبهريات حيدر زاده 
ازگروه بيانيستهاى جوان 
زیر نظر استاد مصطفی كمال پورتراب 


دوران امبرسيونيسم 

هنگامی كه اشتراوس؛ مالر و دیگر آهنگسازن اتريشى - آلسانی تصنیف‌های عاطنی 
دوران بعد از رمانتیک خود را عرضه میکردند واكنش هابى عليه رهانتيسم آلمائى به ويزه در 
پاریس ظاهر شد. در طول ده ۱۸۶۰ جنبشى در فرانسه آغاز شدكه در زمينة ادبيات به نام 
سمبوليسم (نمادگرایی) و در تقاشی و موسیقی به نام امبرسيونيسم شهرت بيداكرد. شاعران 
سمبولیست و نقاشان و آهنگسازان امب رسيونيست معتقد بودند که در هنر می توان با تلقين» 
تأثير عميق ترى ایجاد كرد تا توصيفى واقعكرايانه. آنهاتأثيرات را به جاى توصيف راقمی 
توسط رنگ» 


امپرسیونیت‌ها دارای حصلت‌های رماتیک نيز بود. اما 


حرکت» تلقین؛اشاره و الهام به دست می‌آوردند. در واقع هتر سمبولیست‌ها و 


اين رمانتیسم فرانسوى از نوع 
آلمائى و با عواطف تند كاملاً متفاوت بود. 


نقاشان امپرسیونیست 

سالها قبل اوژن دلاكروا )Eugene Delacroi)‏ (۱۷۹۸-۱۸۶۳) نقاش کلامیک, 
رمانتیک» فرانسوی تصویری از انوار شدید خورشید را که بر اججزای تشكيل دهندهاش 
می‌شکست, تمایش داده بود. 

کلودمونه (۱۸۶۰-۱۹۲۶) اين اصل را در تکنیک تقاشی‌اش بکار گرفت و در سال ۸۱۸۷۶ 
جهان هنر را با نقاشی خورشيد بالاى آب که نامش را امپرسیون طلوع» نهادبود مهوت 
ساخت. در اين نقاشی هيج نشانی از قواعد نقاشی غربی به چشم نمی خورد. مونه با گذاشتن 
تکه‌های خالص رنگ روی بوم بيننده را وادار می‌کرد تا جزئيات شكل؛ حطوط و نیز 


Nd 


رنگ‌ها را در ذهن خويش ترسیم 
اين شيوه که كاملا پاریسی بود در ميان نقاشانی چون کامی پیسارو 
(۱۸۳۰-۱۹۰۶)» ادوارد انه (۱۸۳۲-۱۸۸۳)» ارگ ار رگا 
(۱۸۳۴-۱۹۱۷) و آگوست رنوار (۱۸۴۱-۱۹۱۹) رواج یافت. 
چیزی كه آنها را مجذوب خود می‌کرد تفیرات دايمى ظاهر اشیاه 
بود. أمبرسيونيستها ظواهر شرق به خصوص هنر ژاپن و حطوط 
ظريف و رنگ‌های دل انكيز در کتیههای ژاپنی را تحسين مىكردئد 
ركاهى ارقات آن‌ها را به كار می‌گرفتند. 

آذها نقريياً همواره در هواى آزاد کار می‌کردند و نحوة تغيير سطوح 
و فضاها به وسيل نور راكه در مواقع مختلف روز به شكلهاى 
كوناكون در می‌آمد ثبت می‌کردند. مهء بخاره دوده و رطوبت نيز 
ظاهر اجسام را تحت تأثير قرار می‌دهد و امپرسیویست‌ها در پی 
رات كذ 
درک بيشتر» تابلوى كليساى جامع رُوان در هنكام غروب که 
ترسط كلود مونه به تصوي ركشيده شده است را با عكسى از اين كليسا 
نقایسه كنيد. قصد اين نقاش امپرسیونیست این نيست كه یک کا 


ثت اين را نیز بودند. 


رأ به ما نشان بدهد بلكه نور و رنگ‌ها را آن طو رکه او انمكاسشان 
را ردی كليسا مى بيند عرضه می‌کند. این مورد تقرياً مانند روبابى از 


بك كليسا است» به عبارتى دیگر امبرسيون يا ايدءاى از آن است. 


شاعران نمادگرا 
+ موازات تحولات ذکر شد» انقلابی عليه بیان ستتی حالات و 


خصوصيات تحت رهبری نمادگراها در عرصة شعر برپا شد. آن ها 


می‌خواستند به جای توصیف القا کنند و به جای بیان خصوصيات 
یک شىء از نمادها استفاده کنند. نمادگرایی به عنوان جنبش ادیی در 
آثار شارل‌بودلر (۱۸۲۱-۱۸۶۷)» استفان مالايك (۱)۱۸۶۲-۱۸۹۸ 
پل ورلن (۱۸۴۴-۱۸۹۶) و آرتور رمبو (۱۸۵۲-۱۸۹۱) به درجة 
اعلاى خود رسید. اين شاعران سخت تحت تأثیر ادگار آلن بو 
(۱۸۰۹-۱۸۲۱) بودند. آنها با کیفیت‌های القایی و تأثیرات 
احساسی کلمات سر و کار داشتد نه با معنای واقعی آن‌ها و کلمه را 
بيشتر به خاطر رنگ و موسیقی‌اش به کار می‌بردند. آن‌ها از آوردن 
قافیه و وزن اچتتاب می‌ورزیدند و نوعی شعر آزاد می‌سرودند که 
پایند به قواعد جاری در شمر نبود. نمادگراها بدین منظور از فرم‌های 
شمر آزاد استفاده کردند که محدود؛ وسیع‌تری را در هتر برایشان 
گشود. موسيقىدانها نيز این طرز تلقی صرفاً موسيقانى نمادگراها را 
درک می‌کردند. بل دوكا (۱۸۶۵-۱۹۳۵) آهنگاز فرانسوی 
می‌گوید اين نویسندگان بودند كه یشترین تأثير را روی بزرگترین 


موسیقی‌دان امپرسیونیست یعنی کلود دبوسی نهادند. 


آمپرسیونیسم در موسیقی 
در قرن هجدهم در تمام طبقات بدون شک موسیقی‌دانانی یافت 
می‌شدند و افراد با استعداد با ميل و رغیت تمام هواخواه موسیقی 


بودند و از آمو 


اصول آن استقبال می‌کردند. ولی از همان ابتدای 
قرف بیستم» با وجود استقبال کم‌نظیری که از ب 
کسرت‌های مختلف به عمل می‌آوردند به جز عد؛ قليلى بقیه با 
اصول مهم فرهنگ موسیقی آشنایی نداشتند. به عقيده بعضی از 


ایست‌ها در 


محققین علت اين امر را در نقلاب فرائسه بايد جستجوكرد. در آغاز آثارش نيز نتوانسته بودئد طاقت بياورند» دبوسى را نیز نتوانستند درک 


قرن نوزدهم طبقة جدیدی بر سر كار آمدند که محصول سرنگونی و كنند. وى زمانی يا به ميدانكذاشتكه مردم تازه شروع به آشنا شدن 
ن اوضاخ ابعتماعى بودئد. در حال ی كه تكنيك موسيقى و خو گرفتن با آثار مدرن كرده بودند و افراد راكه هنوز برای قبول 
در جاده تکامل گام برمیداشت» طبقة جدید به علت نداشتن سوابق اين انقلاب آماده نبودند هت زده كرد. آثار دبوسى مانند دراک 


ذهنى و شناخت اين هنر نتوانستند از لحاظ معلومات و شناحت برای اولين بار در فرائسه اجرا شد» چون به شکل صداهای درهم و 
موسیتی شود را هم باية اسلوب خويش قراردهنذ, مردیگهنزدیک برهم و بدون ملودی جلوه نمود؛ مردم عدم رضایت خود را از شنيدن 


به صد سال به پیشرفت تكنيك كلى موسیقی توجه نداشتند ودر نظر آنها ابراز داشتند ولى به تدريج برای این آثار ارزش زیادی قانل 


إن غولى با عاداتى عجيب جلوه می‌کرد و فقط از شدئد. 


ازقةافاق بر 3 ان اشع ل 9 
رشه‌های پر شور يوهان اشتراوس لذت می‌بردند و در برابر واگثر و ادامه دارد 


موسسه فرهنگی - هنری فوش نهاد پیمان اکنسرواتور تهران ) 
مجری دوره های عالی کجتاه مدت علمی - کاربردی مجسیقی 
(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دانشگاه جامع علمی کاربردی) 
به منظور تامین و تربیت نیروی انسانی متفصص و کار آ مد 
در رشته های نوازندگی . ساز ایرانی و جهانی 
خوانندگی و آ واز «ایرانی و جهانی )در دوره های عالی كوتاه مدت 
علمی - کاربردی دانشجو می پذیرد 
E-mail : khoshnahad@hotmail.com‏ 


آ درس تهران . کریمفان . ايرانشهر . آذرشهر, 
يلاى ١‏ تلفن ۸۸۶۱۳۲۳ ۸۱۸۶۷۳۳۶ ۸۸۲۳۲۳۸۰ 


۸ 


لع بسني كردى [1) 


هوشنگ جاويد 


نغمه‌های هوره: 


تعدد نغمه‌های هوره به 


م‌های زیر خوانده می‌شوند: 


بای‌بندای؛ ټنیری چره دودنگی» باريه؛ غریی» ساروخانى» گل 


» پاموری؛ هجرانی» مجتونی؛ 
هی‌لاوه» سوارهچر» طرز رستم؛ كول خماك» بالادستانی» شامحسینی؛ جلوشاهی» سحری» دووبالاء 
غریوی؛ لوره» ثاره سنگری» طرز. 


Heran حیران:‎ 


دست؛ دیگر از سوز و مقامهاكه از دل بیت‌های کردی بيرون آمده و برای خود چا 


اهی خاص در 
موسیقی آوازی كردى باز نموده حيران نام داردءكه هم با ساز اجرا می‌شود هم بيت دارد؛ از يحور ده 
هجابى بهره موكيرد و اغلب از منتى عاشقانه و برسوز وگداز با توسل جستن به خالق یکت و ائمه و 


پیامبران برخوردار است و از لطافت روح جوان برای بدست آوردن آن جه مطلويشان بوده حكايت 
دارده يك شاهکار هنوی که زا 
می‌گوید و به درت در مورد جنگ و 
شايد آن کس که نام این نغمهها را حيران نهاده اشارهاى زیرکانه و حساب‌شده بركفتار خالق تبارک و 


عشق و دلدادكى است و در مورد طبيعت درون و زيايئ سخن 


يزى سخنى به ميان می‌آورد. 


تعالى در قرآن كريم ودر سور شعرا داشته كه مى فرمايد: آيا نتكرى که آذها خود به هر وادى 
حيرت مرگفت‌ند (آية ۲۲۶)» اگر با دقت به داستانهای حيران توجه كنيم مضامينى از حيرت و 
مرگشتگی در وادى عشق را بيدا خواهيم کرد» حيران مقام خاصى نیست. بعراكه به نفمات جوراجور 
خوانده می‌شود. در هر یتی از حيران» خواننده بند مخصوص ر حال و هوای مخصوص آن را ادا 
می‌کند. اين بندها اغلب در یات؛ حسینی و حجاز اجرا می‌گردند. حيران از آن دسته آوازهابى است 
که به کرمانج جنوبی تملقدارد و در متاطق مكريان قدیم (مهاباد) سوران و اربيل بهشیوه‌هایی زیا 
اجرا می‌شود. شکل اجرایی حيران بسته به مناطق کردستان قديم به صورت‌های زیر نام برده می‌شودز 


حیران سورای: وف مربوط به حیران خخوانى د ركردستان ان 


مربوط به كُردهاى شكاك و هرکی تركيه. 


حيران روندی: 

حيران مکریانی: شيوة مربوط به بخشى از آذربایجان غربى و 
تركيه. 

حيران عباس گردی: مربوط به تيرءاى از کردهایارییل 

حيران رسول گردی: مربوط به خوانتدهاى از کردهای عراق از 
طايفه كردى 

Lavok لاؤوك‎ 


نغمهاى است كه ريشه و نژادش در بيتها است. اما شكل 
اجرایی‌اش برخلاف بيت و حیران که بيشتر در حسینی؛ بيات و 
حجاز اجرا مىشوند؛ چهارگاه است. اشعارش طولانی و دارای 
وزن است. هنگام خواندن» سطرها (مصرعها) از هم فاصله بيدا 
می‌کنند. اما دارای قافية وزين می‌باشند. اشمار لاووك مانند 
مرهمی است که زخمی را می‌خواهد التيام بیششد. اما شاعران 
آن شناخته شده نیستند و به عنوان فولکلور جای گرفته‌اند. 

لاورک از ترانه‌های کلاسیک کرد است و در منطقة بادینان 
عراق و کرمانجای شمال به كار گرفته شده. مقام لو و یله لو 


شوان در موسیقی کردهای خراسان از اين دسته آوازهاست. 


لاررک در ميان موسیتی کُردها از دسته نفماتی است که به زنان 
اختصاص دارده وجوه تمايز ادبى بين حیران و لاووك در نیع 
زبان شعری آن است که لاووک بطور کلی به گویش گردی 


سورانى ارا می‌شود: 


كورانى نهم © 

عظيم ترين دستة نفمات در موسيفى كُردى گورانی نام دارد كله 
كهنترين گونه ادبیات كُردى را تشكيل مىدهد؛ اشعارش 
ده‌هجایی است و به دليل تنوع نغمگی به اين نام گسترش يافته و 
هر شعر عامیانه‌ای که با ننمه‌های ویژه خوانده بشود را گورانی 
می‌نامند. 

عثمان شاریژیری در تفسير كورائى می‌نویسد: برای شان دادن 
طبقه‌های اجتماعی به طور مشخص کشاورز بكار رفته است و به 
قرار معلوم معتای مردی بدوث قبيله دارد. 

استاد مسعود عراقی عقيده دارد كه كورانى تحریف شد؛ لفت 
گیرانی (آتش پرستی) است جراكه به هنكام رواج آیین زرتشت 
در کردستان آوازهای مختلف آیینی مذهبی در ستایش 


اهورامزداء آتش» خورشید» روشنایی و... اجرا می‌شده که پس از 


اسلام این اجراها به اشعار مديحه و مایش دار ۳ 
لِ 5 
ائمه بدل شده وكمكم عاشقان‌ها هم به آن رار چونان بابا طاهر و فايز و مفتون داشت سروده استو در امل 
د 3 ۱ 1 ۳ 1 
در مويق كر ۳۳ شع رکردی را سبکی)اص خشيده كه به كلورائ معروف 
امروز در هنر آواز گردی دارای | ست استاو بان ۳۰ گردیده است. 
ار 


نام گورنها در سرپنشمة يونائى - روم گاه کر دون ناوگاه 
كردونة ناشت که آن را یکی آز شکل‌های آغازين ؟ 
۱ می‌شمارند و این نام در آثار چندی از مؤلفان « کر د 

د اند نوعى 1 57 
شعر و آراز را توسعه بخشیده‌اند که گورا عاق خی دیگر كرض لنت 


نام 
رائى ده مى شود و زبا 1 5 
زبان آواهای آغازین ن 
ی لاسمین آواهای کرد و 9 گوران» يعنى ک‌به گ را می‌نمایاند 
ی ستابى و پهلوی, اه گوران شايستة نگرش است 


درستا آق 

رستان پژوهشگرم قایان عباس کمندی و رثوف توكلى بای او مىنويسده گوران نام آ: كه 
تسده گوران نام أن پرمتانی تا 5 

هم در مورد گو انی عقاید جالبی دارند؛ کمندی می‌گوید: ا ن 3 

گورایهایگردی در قالب تران‌های شاد پایه‌ریزی شده است و 


ملاكريم آذرا روى صفحة امافون» با صداى r‏ 
7 رش رگ ج 
کات 


توفيق وهبى معتقد است كه قبيلة گوران که پر 


لله 


٠‏ امکان فرگشت 


نوشتة برهان تبریزی هم دربار 


جماعت زرتشت هستد. 

در هر حال گوران نام یکی از ایل‌های مهم گرد است که 
مىكويند مردم آن پیرو كيش 
ادییات ویژه هستند و در اطراف کرمانشاه و منطتة زنگنه 


وشخصيتى می‌زنگله می‌زیند. 


رازى دارد که با آواز عجین گشته است ر این بهره هنر از طبيعث 


درون و ذعنيات لطيف است. توکلی بانه‌ای بر این عقيده است 


ده و دارای 


که این اشمار را فردی که او ماموستا گوران می‌خواند 


بر كه انشتو اک "خلش هو سود ` 


ماهنامه " حار مو سيقى” جایگاه نشر خبرهاء مقاله هاء نقدها و مطالب مرتبط به 
موسیقی‌ایران و موسیقی دیگر کشورهاست . بدیهی‌است ویژه نامه ها برای‌مشتر کین 
به رایگان تقدیم خواهد شد » علاوه بر اين جهت دانشجویان رشته موسیقی و 
هنرجویان هنرستان موسیقی‌با ارائه کارت تحصيلى معتبر ؛ ۳۰ درصد تخفیف 
منظور می گردد . 
( تجد ید اشت راک .... اشتراک جدید 
شرایط اشتراک 


پرداخت وجه اشتراک به حساب جاری۳۲۵۲۱ -۸۰۳ به نام مهدی ستایشگر 
لاحر مو سیقی ) نزد باتک تجارت شعبه ظفر و ارسال اصل برگه به اضافه فرم 
اشترای ا فرص دقيق هستى به نشانی؛ تهران - صندوق پستی۱۹۳۹۵-۳۹۴۱ . 
بهای اشتراک يك ماله هز مومیفی | 
داخل كشور ‏ اروها-آسيا ‏ آمریکا -اقیانوسیه 
روا ۰)ریال (۱۷۰۰۰۰بریال 


برنامه كلها تكرار نشده است 
يادكار قلمى از 
روح الله خالقى 


مجله موزيك ايران شماره ۱۱۳ مهر ۱۳۴۰ 


دوستانی که مانند ما پای به ميانه سالی نهادءاند به ید دارند که روزگاری در د 


ای معينى در هفته برنامه‌ایی به نام كلهاء از راديو به 


گوش می رسيد كه طر فداران سخت پر و پا فرصى داش 


پرداخته و اداره مى شده بسيار 


برنامه كلها به بيشنهاد هر که بود ر با ذوق و سليقه هركه ساخته و 
د توجه علاقمندان بود و اندک اندک برنامه هاى گلهای صحرایی؛ گلهای جاويدان؛ يك شاخه 
7 
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ل و... با سليقههاى هنرمندانه شکل گرفت. انتخاب اشعار مناسب؛ روايت زندگینمه» ادبا و شعرا و هنرمندان تنظيم زیای 


تی با هارمونى حاص خودش؛ و حضور تکنوازان مقندر و 
توا در کنار خوانتدكان به نام» هر یک از برنامههاى كلها را با 
راپحه‌ای حاص ارائه می‌نمود. 

و الهاست که اين سئوال در ذهن علاقمندان موسیقی نقش بسته 
راز سئولین پرسیده مى شود که بحرا دیگر ما نتوانستايم 
پزاه‌ای همانند برنمة كلها ارائه دهيم با آن که آهنگازان 
تواناى چون تجويدى و فخرالدیتی و بعضی دیگر با آثارى به 
ياد ماندنی (په حصوص در مورد کاست ياد يار مهربان که زنده 
کننده خاطرهای از گلهای قدیمی بود) قدم به اين میدان نهادند. 
يكن روند این‌گونه موسیقی در کشور ما تدارم نيافت حال 
مى خواهيم نظری از روحالله خمالقى را که سالگردی از ايام 


خاموشی او را نیز تداعی می 


برنامه گلها که به ابتكار مرد ادب شناس موسیقی دوستی چون 
آقای داوود بيرنيا از چند سال بيش تنظیم می‌شود دارای در 
قسمت مهم است: یکی برنامة گلهای جاویدان که آهنگ 
تصنیف و ترانه ندارد و از لحاظ موسیقی ساز و آواز است و 
یکی گلهای رنگارنگ که دارای نفمات موزون مانتد تصنیف و 
انثال آن نيز مى باشد. این برنامه از آغاز تأسیس تا امروز 
مقصودش معرفى موسيقى اصيل ایرانی بوده و بای آثانكه به 
شمر فارسى نيز علاقمند هستند ضمن هر برنمه چند شعر هم با 
بيدا می‌کند. از لحاظ 


نتن موسيقى دكلمه مىشودكه جن ادبى 
ادبى بايد اعتراف کرد كه اين برنامه معرف بسيارى از شاعرا 
خوش ذوق بوده است که شاید اکثر مردم آث ها را نمی شعاد 
راز ین جسهت کمکی به شناسانی ادب و شعر فارسی 
کرده‌است. از لحاظ موسیقی کسانی در این پرنامه ساز تتها 
ائى شرکت 


می‌نوازند يا همراه خوانندگان می زنند يا آواز وا 
دارند که در اطلاعات هنری آن ها تردیدی نیست و همه از 
برگزیدگان هنر موسيقى ملی ما هستند مان آثايان بنان؛ قوامی 
گلپایگنی و خانمهائى که ثقمات ضربی و تصنتها را 
از عهد؛ کار خود بر 


می‌خوانند در این قسمت بسیار شوب 
می‌آیند و سولیست‌ها هم مانند آقايان عبادی؛ جلیل شهناز» 
نوی وید ترد ہیی بای سبل وكات 


غنرمندان كاملاً شایسته‌ای هستند. 


بنابراين مجريان برنامه‌های ساز و آواز و تصنيف همه در کار 


اركعر گلها که چند ماه است با 
که 


خود ورزیده و قوی می‌باشند. ‏ 
تشکیلات جدیدی شریع بهکا رکرده دارای ۲۲ نوازنده است 
همه دارای تک تیک صحیح و مدرسه دیده شعي ایا 
آهنگهای ارکستر دارای هماهنگی است. البته کوشش می‌شود 
طوری نغمات اركستر هماهنگ شود که عواص و لطافت 
موسیقی ایرانی محفوظ بماند و در اغلب موارد هارمونی اركستر 
خنیف است جز در هوارد ناد رکه آهنگهایی هم دارای هارموتی 
قير يكار مرو دك گرش شنوندكان ب تدريج عادت كد ودر 
حال حاضر ديكر آهتگی که فقط از يك ملودى تشكيل شود با 
این ارکستر اجرا نمی‌شود زيرا لااقل یک پارت باس که پایه 
هارمو نی است دارا می‌باشد. اين ارکستر دارای ؟ ویلن اول + ؟ 
ويلن دوم؛ ۲ ويلن آلتی ۳ ویلن سل و ۲ کنتر باس + ۱ فلوتء 
یک ابوا و ] قرنى و ۲ تار و یک پیانو می‌باشد که برای یک 
ارکستر كويمك ایرانی کافی به نظر می‌رسد و در نظر است به 
تدریج بر عد؛ ویان‌های آن هم افزوده شود. در انتخاب 
آهنگ‌ها دقت کافی می‌شود که یا از ساختههای كذ شتگان يا از 
ترکیاتی که موسیقی‌دانهای موجود می‌کنند و دارای لطف و ذوق 
این در حال حأضر 


وارزش ملودی است استفاده شود ب 


بهترین اركستر رادیو در رشتة موسیتی ایرانی است. چون بنده 


چند ماه است که خودم رهبر اين ارکستر هستم آن جه به نظرم 
رسيده برای بهبود وضع ارکستر و آهنگ ها اقدام کرده 
تدریج هم پیشرفت كرده واكر نواقصى داردكمكم مرتفع شواهد 
شد. نواقص را بايد اشخاص مطلع و صاحب‌نظر گوشزه گند تا 
ما به تدريج به رفع آن ببردازيم. برنامه هاى كوجك دیگری هم 
با عد؛ کمتری از اعضاى اين اركستر به نام كلهاى صحرایی ضبط 
مى شود كه در اين قسمت بيشتر از آهنگ‌های محلى استفاده 
می‌شود. 

شاخه گل و برگ سبز هم دو برنامه دیگر است که با عده‌ای از 


نوازندگان و خوانندگان تهیه و تنظیم می‌شود سرپرست برنامة 


البته به 


كلها مردی بسيار خوش‌ذرق و علاقمند است و روزی لااقل ده 
ساعت وقت خود را صرف اين کار می‌کند که شايستة كمال 


قدرشناسی است. من آتية بيار درنعشانی برای اين برنامه 


۴ 


احساس می‌کنم چنان كه ارکستر كلها نسبت به چند ماه قبل 
پیشرفت به سزائى كرده است. تنها نکته‌ای که به نظر من 
می‌رسد اين است که برخی از نوازندكان اركستر در بعضى موارد 
گویی تنها برای انجام وظيفه و دريافت دستمزد کار می‌کنند و 
دلسوزی كامل و عشق و علاقه طبيعى براى اجرای برنامه ندارند. 
زیرا بعضى از آذها کسانی بودءائد كه در طى دوره كار هنری 
خود بيشتر با تكنيك موسیقی غربى سروكار داشتهاند و موسیقی 
ايرانى را هنوز به طور کامل احساس نمی‌کنند و اميدوارم با 
گذشت زمان و عادت به تدریج به این كار هم علاقمند شوند. 
زیرا نوازنده بايد احساس کند تا بتواند با ذوق و شوق و رغبت 
بنوازد. من سعى می‌کنم نوازندگان ارکستر را که البته همه قوی و 
در کار خود ورزیده هستند خسته نكنم و آن ها را به تدريج به 
موسیقی ایرانی علاقمند کنم. و هر وقت شورو شوق و عشق 
آن‌ها به موسیقی ایرانی بیشتر شد البته محصول کار ارکستر هم 
بهتر خواهد شد. من تصور می‌کنم که کار اين ارکستر به آنجا 
رسیده است که بتواند سالی یکی دو کنسرت هم بدهد تا اهل 

ق از نزدیک هم به وضع کار ارکستر آشنا شوند. و حیال 


مكنم انجمن فیلارمونیک که امروزه در تهران موسسه منحصر 
به فره تشکیل دهنده برنامه‌های کنسرت است بی مناسبت 
نباشد از لحاظ تنوع علاوه بر کنسرتهای موسیقی غربی 
برنمههایی هم برای کنسرت موسیقی ايرانى از ارکستر گلهای 


رادیو ايران ترتیب دهند که اين نيز موجب معرفى بیشتری از 


موسيقى کشورمان خواهد شد. به حصوص که برنامه اين ارکستر 
از لحاظ آوازخوانها و خوانندگان نغمات موزون بسیار ستتوع 
خواهد بود. زيرا اصولاً مردم ايران در موسیقی ايرائى در درجة 
اول طالب آواز و صداى دليذير هستند. که اين اركستر از اين 
لحاظ كاملاً مجهز است و شک نيست كه برنامه آن مطلوب 
شنوندگان غراهد بود دنه از هم تکار موك که 
متصدی برنامه كلها و بنده با کمال رغبت اظهار نظر و انتقادهاى 
اهل فن را با دقت کامل مورد توجه قرار مىدهيم زیرا حوب 


می‌دانیم که باعث پیشرفت کار خواهدشد. 


ججامعن؛ لاهیجان: بله می توائيد البته اگر معلم و مدرس 
خوبى بيابيد می توانيد به خواسته خود جامة عمل ببخشيد. در 
مورد آموزش سازهاى دیگر هم اقدام مین 
© سيما گیلک: متأسفانه به علت ازدحام و ترافیک کار 


مراملات زمان دلخواه ماء برای پاسخ راجع به هنرستان 
موسیتی گذشته است. اما در مورد دیگر سئوال‌هایتان به نظن 
می‌رسد عده‌ای هستند در گوشه و کار سازمانها و ادارات مسئول 
که به هر دلیلی موجب دلسردی علاقمندان رشته موسیقی 
می‌شوند. مشابه مورد شما کم نداشته‌ایم شما می‌توانید از 


نزد استادان مجرب و کارآزسوده 


کلامهای آزاد موسیقی الب 
اسفاده نمائید در صورتی كه با پدر و مادر به تهران آمدید 
مشتاق دیدار شما هستیم. 


8 رعنا صنعت ساز آذر؛ تبریز: از شما هم سپاس داریم به 


خصوص سردییر هم از شما ند. در مورد ارسال نامه‌تانه 
خواننده مورد علاقة شما بايد عرض كنيم در درجه اول 
نامداى از شما دريافت نكردءايم که خطاب به هنرموسيقى 


نباشد. و ديكر اينكه اين گونه كارها را به ما محول نفر مائيد که 


شرمندءايم در این كه وضع موسيقى در تهران خيلى بهثر است 
شهرستانها بارها كفتهايم و باز هم مىكوئيم در حال حاضر بهتر 
است از همان کنسرت‌های مختصری که در تبريز برگزار 
می‌شود استفاده فرمائيد هترمندان برای كنسرت به 
شهرستانهائيز مىآيند. شايد در آنجا بتوانيد نامههايتان را به 
«ستشان برسانید. 

در مورد سهتار نوازی شما ما هم موافقيم چرا که كتابها 07 
ثارهای جلال ذوالفنون راهگشای خوبی است و همانگونه كه 
ت به حال استفاده کر دید ادامه دهید. متشكريم. 

۵ رام كشاورز فكس شعر شما به مناسبت درگذشت استاد 


آن را چاپ 


“دحوم مشيرى به دست ما رسید چند بیتی 
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می‌کيم. 
بلندآرازه مرد آسمان رفت 


داز دشت کاروان رفت 


سخن 


خموش و ساکت و تنها و بی‌درد 

به دیدار روش کهکشان رفت 
خدا را اشک ما پاران حون كشت 

چرا این نازنین از بينمان رفت 
موفق باشید. 
80 جواد غلامی» قزوين: ۱- قيمت ۱۶ شماره ۵٩۳۰۰‏ ريال 
می‌باشد و کافی است شما فيش پرداخت آن را به بانگ (به 
همان شماره حابى که مشترک شده‌اید) برای ما ارسال 
فرمائید و در ذيل فيش مرقوم دارید برای ۱۶ شماره از شماره ۱ 
تا ۱۶ ۲- پوسترهای وسط مجله ايرانى است یکی دو شماره 
دستمان در رفت 
9 رضا عزیزی: ۱- در مورد استادانی که نام برده‌اید گنتگویی 


انجام گرفته و بهزودى چاپ خواهد شد ۲- برای تهیه نوارهای 


قدیمی ( کاست و ويديوئى) منبع کاملی را نمی‌شناسیم. 

3] حمید رضایی‌بوره فارس: بله انواع خود آموز برای فرا گیری 
سازهاى مختلف موجود است؛ لیکن در سلوک هنر بايد چراغ 
راهى داشت و بدون استاد مشکل است راه پیمودن مگر عشتی 
عظيم و شوقی بسيار داشتهباشيد. خواسته‌های شما را در مجله 
انجام خواهيم داد 

9 حميد قاسمی؛ کرج: با سلام مجدد به شماء جالب است که 
شما نقد سازند؛ خود را به علت جاب یکی دو پوستر از 
موسيقىدانهاى غربى بر ما روا داشتهايد و آن وقت تاريخ ريز 
نامة خود را به صورت 9 مرقوم داشتهايد! به هر حال 
سمی خواهیم کرد خواست شما را برآوريم. اما دیدگاههای 


هنر مدان با دیدگاه شما در مورد «الھۀ آواز ایران» تفاوت دارد. 


متن سخنرانى مهدی ستايشكر 
(سردبير ماهنامه هنر موسيقى ) 
در ينجمين جشنواره موسيقى استان زنجان 


بعد از عبدالقادر مراغهاى سكوتى طولائی تاريخ موسیقی ما را در بر گرفت. البته در همین 
ثا ركوتاهى به فلم در آمدند. نه چنان چشمگی ركه بتوانند با مقاصدالالحان 
و ديكر آثار مراغهاى يهلو بزنند. به عبارتى دیگر در برههاى طولانى از زمان»کشور ما دچار 


آن چنان مشكلات و معضلات سياسى و اجتماعی بود که سایه انحرافهاى ناشى از خرافه 


بر سر هنرهای اين مرز و بوم نمود. تاكمكم محققين ما فرصتى بافتند تا در لابلای 
اوراق خطى و بعد هم چاپ‌های سنگی مطالبى جمع و جور کنند. و در نهایت مىيينيمكه 
سه جهار ذهه است که پژوهشگران فرصت تحنیق در رشتة موسيقى را يافتهاند. دکتر 
بركشلى به مسايل فيزيكى و مسایل رياضى موسيقى برداخت و دكتر مسعوديه و تقی بيد 
و ديكر پژوهشگران که تا امروز هم ادامه دارد. اما از زمان آغاز تام این تحقيقها بیش از 


و نمی‌گذرد در حالى که موسيقى در حون مردم ما جارى بوده است چه در 
مراسم تعزيه و چه در اعياد و جشنهاء در شهرها و محلات که خود موسيقى محلى دريابى 
پوده است. وحيف و صد سی ف که ما دير خبردار شديم. اما جداكردن و روشن تمودن هر 
يك از رشتههاى موسيقى به علت درهمی اوضاع و وجود همان سكوتى كه عرض كردم 
بسيار وقتكير وكارى دشوار به نظر جلوه مىكند. چرا كه برای مثال در همین رديف 
دستگاهی ما آن چنان ندال الحانی صورت گرفت که نمى توانيم صددرصد بگویم فلان 
ینگی موسيقى در میات 
«شتستانی‌های فارس» خيلى بيشتر است تا مثلاًگوشۀ صدرىكه به تقريب در ايامى نزديك 
به ماه به صورت روایتی از صدرالواعظين (در اصفهان) وارد رديف ما گردیده است. سابقة 


یک گوشه را با در نظ رككرفتن حركت ملحون و روند ملوديك و فراز و نشيبهاء اوج و 


گوشه از چه تاريخى حضور دارد. زيرا سابقة دشتستانی به علت د 


حضيضهاء و حضور شعر و تحریر و ... 


بسيار طولائى مى يابيم. در حال ى که د ركنارش؛ 


۴۳۶ 
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شان‌موسیقی 


شه‌ای ثبت شده که فلان هنرمند روزی هوس خواندننموده و 


شاگردان و يا دوستانش عين آن جه را که او خوائده به ذهن 
سبرده و در کار ردیف تدریس کرد‌اند. وكمكم جزو ردیف ما 
باقیمانده است. يك اهل تحقيق به راحتی در هى يابدكه حرکت 
ملحون گوشه متعلق به زبان موسیقایی يك قوم است يا آ گه 
یک سليقة شخصی است. از اصل مطلب دور نشويمكه موضوع 
شان موسیقی و موسيقى دان در تاريخ ماست. عرض م ىكردمكه 
بعد از اسلام در برهه‌هایی از زمان موسيقى دارای جنبهفاى 
نظری نيز بوده است تا جایی که بعضی از روحانيون نيز ضمن 
تحمیل ریاضی قواعد نظری سوسیقی را می‌آموشخند. اما 
متأسفانه به خحاطر بجو نامناسبی که (به هر دیلی) در جامعه ایجاد 
شد. موسیقی و حتی کلمه موسیقی؛ كلمداى کفرآمیز تلقی 
گردید. و اهل اين هنر را به انوا كشيد تا جایی که برای امرار 
معاش ناكزير می‌شد در عروسی‌ها و جشنها در مقابل دريافت 
وجهی بنوازد. و البته از افلیت‌ها نيز بسیاری به صورت حرفهاى 
به کار موسیقی در مجالس و محافل پرداختند واگر عوارضی هم 
داشتند به پای همه اهل این هنر نوشته می‌شد. 

الا يا الحاقات و اضافه‌های متعصبانه بوده که در دوره‌هایی 
مانند صفويه تازیانه تكفير بر پیکر این هنر و هنرمندش فرود 
م ىآورده و يا مفرضینی طى برنامه‌های حساب‌شده په اسحاء 
اين هت ركمر بسته بودند. خوشبختانه بعضی از رساله هاى 
بازمائده از ايام حتى صفوى به ما می‌گویه كه بد‌اند کی که 
دارای علم و دانش موسیقی بودءاند و د ركوشه وکنا کار خود را 
اداه می‌داد‌اند. مظلوميت اين هنر و هترمتدش تا جایی 
می‌رسد که مشتاقملى شاه کرمانی درویشی اهل باطن را به جرم 
آذ که ناخنی به سيم داشته سنگسار می‌کنند. چرا؟ برای این كه 
حتى به تلکر فرمان‌دهنده و فرماذبر سنگاری هم نمی‌رسید 


f 


كه ممكن است انسانی از لاخشكى سيم و 


خشک پوست» آواز دوست بشنود. مطلبى يادم آمد جندى قبل 


جواانی به صورت يك گروه موسيقى به شهرستانی كه رنگ 
مذهبى يشترى نبت به دیگر شهرها دارد رفته بودند. قبل از 
اجرای برنامه مسئولى مىآيد و با حرارت می‌گوید ما 
نمىكذاريم شما ساز بزنید. ما این جا الها کبر مىكوييم. جوانى 


فرهيخته در پاسخ او می‌گوید برادر ارجمند من؛ ما هم با این 


سيمهايمان اللهاكبر می‌گوييم. شايد نتوانتهايم صدایش را به 
كوش شما برسانیم. و آن مسئول به محض شنيدن این مطلب آن 
جوان را در آغوش مىكشد عذرخواهی می‌کند و برنامه به اجرا 
در می‌آید. 

پس می‌شود مسال را بایان درمت و ستجیده تست و حل 
كرد. گاهی فکر می‌کنم به احتمال زیاد تتش ارزنده موسیقی در 
جبههها بود كه موجب گردید امروزه همه نوع موسیقی در کشور 


ما به كوش می‌رسد. به عبارت دیگر تأثیری که موسیتی به 


صورت‌های حاص نوحه با خواندن» به صورت فردی و جمعی 
و موسیتی‌های مختلفی که با لهجه‌های مختلف محلی سانند 
همان «دایه دايه وقت جنگه» و مارش‌های نظامی در جبیه‌ها به 
جای گذاشت بسیاری را متوجه ارزشهای معنوی اين هتر نمود. 
حالا بينيد از زمانى که درویش خان از یم قطع شدن انگشتاتش 
توسط عوامل شماعالسلطنه پای پیاده از شیراز به تهران آمد که 


همه می‌دانید يا از ايامى که وزیری به رئيس تشريفات در 


ار 
پهلوی كفت «هنرمندان ما در مراسم شما شرکت می‌کنند اما 
وقتى همه شما و میهمانهاینان بیاید در يك سالن 


هم برنامهاى اجرا كنيم» و به حاطر همین جسارت هم سالها 
خان‌شین شد. چند سال گذشته است. در این جا بايد عرض كنم 


هنوز تبين درستى از موسيقى ماكه در دوره‌های قبل از اسلام و 


شان مو سیقی 
و مو سیقی دان 


دوره‌سلام و معاصر يعنى موسيقى عينى يكصد و هنتاد هشتاد 
سال اخبير را در بر می‌گیره صورت نكرفته با این حال مىتوان با 
در کار هم گذاشتن همین نكتهها خیلی از مسائل را از باب 
جامعه‌شناسی هنری موسیقی پررسی نمود. آن چه من عرض 
کردم تمجيد از ساز زدن درویش‌خان ركلئل نبوده دق ت کنید که 


در موضوع شأن موسیقی و موسيتىدان سخن می‌گويیم حال 
م از زمانی که افتخار موسیقی‌دان بزرگ کشور اين بود که 
شب ها بشت در اتاق همایونی بنشیند و ساز بزند تا سوگلی‌های 
ار بروند و آن قدر بنوازد تا آقا حوایش بیرد. و اگر خوابش نبرد 


بكو 


است . امروز رفتار وزير فرهيخته ارشاد در اهداى جوایز 


از. چچند سال گذشته 


: الآ سنتور خحان» يعنى درباره 


هترمندان نشان می‌دهد که او به این کار خود فخر می‌کند. 
بزرگداشت‌های شخصیت‌های موسینایی؛ اسروز می‌گوید که 


طریقة ان یشیدت به موسيقى تفیراتی بنیادی کرده است هر چند 


ا کے لب مسف دنه 


رای كن ای دیا و 


هی در دستاه كك أموزضى ومیل 


ز هم مشکلات حل نشده و هنوز ما نمی‌دانیم صداى این ساز 
اشکال دارد (اگر داشته باشد) و یا شکل ظاهر آن که در سیمای 


ما شان داده تمی‌شود. 

اين بحث سالهاست که مطرح می‌شود وای ره به جایی نمی‌برد؛ 
اما اميدوارم روزی و به طریقی منطقی این مشکل حل شود. به 
عبارت دیگر امیدراریم روزی برسد تا تفکر نوجوانان ما بر 
اساس شناخت درست از حقيقت هنره بخصوص هنر موسیقی 
صورت بگیرد. باشد تا روزی بعد از حل اين معضل‌های جهان 


سومی؛ بتوانيم بر اوری قاطع و با عملی شجاعانه سازهایمان» 


این اسوه‌های نولکوریکمان را در معرض دیدگاه نوجوانائمان 
قرار دهیم تا جوان بيست سالهُ کشورمان بتواند تقاوت بين 


قاشقک و پیانو را تشخیص دهد. 


متشكرم 


مكتب مو سيقى وهدانی 

كتاب ( مرجع ) موسهتی‌سنتییران 
ردیف هيرزا حسینقلی یا تار 
استاذ على اكبرخان شهنازی و 
اعلام اسامی‌کوش‌ها در .۰ ثوار 

کاست برای فروش آماده است . 


تاليف ۰ تدوين و تدییس توسط : 
استاد رضا وهدائى .7 


آموزش مهارتهای علمی کاربردی هنر 
در مؤسسات فرهنکی هنری فوش نهاد پیمان - كمال هنر كوا هينامه [١‏ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در رشته های سا(سازی - تار - سه تار- سنتور 
آدرس تهران - فیابان کریمفان - ایرانشهر - آذرشهر - يلاك ۱۱ 
تلفن ۸۸9190۸ - ۸۸۴۷۴ - فكس ۸۸999۴ 


رچ کنسرت موسيقى اصيل ایرانی 

پا صدای خواننده مكتب اصنهان آقاى امير مسعود اميرى به 
همراهی گروه مهرگان و سرپرستی آقای فرهاد ریحائی در 
هران» سالن پرواز از تاريخ ۱۸ لضایت ۲۰ آبان ماه برگزار 


کت 


رچ دو نوازی کمانچه و تتبک 

در اداسه سری برنامه‌های موسیقی دستگاهی ایرانی؛ در 
ناریخهای ۰۲۱ ۲۲ و ۲۳ آبائماه واحد موسيقى باد 
آفریشهای هنری نياوران اقدام به برگزاری کسرت «دو نوازی 
کمانچه و تبک» توسط على اكبر شکارچی و آساره شکارجی 
نمود. اين برنامه در مايه آوازهای بيات ترک و بيات اصفهان 
ارائه شد و علاوه بر بداههنوازى بر اساس رديفهاى 
سبرزاعبدالله و محمود كريمى؛ آثارى از درويش خانه 
ركنالدين مختارى؛ ابوالحسنصباء على كبر شهنازى؛ مشیر 
معظم افشارء غلامحسين بیگجه‌خانی و على اكبر شكارجى به 


اجرا د رآمد. 


دع فرهنگسرای نياوران ميزيان بيانيست اليشى - 
ابرانى گوتلیب اميد واليش 
شبهاى ۰۱۸ ۱٩‏ و ۲۰ آباذماء رسيتال پیانو با نوازندگ كويب 


ایدرایش بيائيست اتريشى ايرانى در تالار نیاوران بوكزار 


كرديد. اجراى دو سال بيش وى در تهران با توجه و لحمل 
منتقدان و موسيقيدانان مواجه گشت. او دراين برنامه آثارى از 
بساخ؛ اورسانزه موتسارت» بتهوون» شوبرت» شوهان و 


استرا و ينسكى 


و امی رصراف و تكخوانى در موسیقی کلامیک 

سین برنامه از سری کنسرت‌های پژوهشی با عنوان تكخوانى 
در موسیقی کلاسیک که تو سط بنیاد آفرینشهای هنری نياوران 
”د تاريخ ۱۲ آبان ماه برگزار شد به بررسى و اجرای تصانض 
معروف و ملى کشورهای مختلف جهان از جمل اتال 


۴۹ 


انگستان» فرانه؛ روسيه و ارمنستان و همجنين اجراى آثارى از 
موسیقیدانان معاصر ايران يافته است. 

اين برنامه با سخنان امیرصواف»» آواز اناربه جولاكيان» و با 
نوازندكى پیانوی «لوسینه آراكليان به اجرا در آمد. 


وچ در مهرماه سال جاری حدمات موسيقى دلفان آتش 
عمدهترين مركز تهيه و پخش انواع آلات موسيقى نشریات و 
قطعات لوازم مومیقی در غرب کشور اولين و بزرگترین 
نمایشگاه موسیقی را بركزا ركرد. 


وچ گروه تنبور شمس 

گروه تنبور شمس به سرپرستی و آهنگازی کیضرو 
پورناظری در روزهای ۱٩‏ و ۲۰ مهرماه در تالار وحدت به 
اجرای قطعاتی از ساخته‌های وی پرداخعت. 


ب ارکستر سمفونیک و کر تهران 

ارکستر سمفونيك و گر تهران در روزهای ۲۸ و ۲٩‏ و ۳۰ 
مهرماه سال جاری بركزاركتدة آثاری از بتهوون» به 
سرپرستی رهبر میهمان انصير حیدریان راستی6 و با همکاری 
هومن خلمتبری (تکنواز پیانو و رهب ر کُر) و تکنواز ویولن مازیار 
ظهیرالدینی و کرت مایتر ارسلان کامکار بود 

لانصير حیدریان راستی6 رهبر ميهمان اركستر سمفونیک 
فراگیری ترومبون را در هنرستان موسیقی آغاز کرده و سپس با 
ارکتر سمفونیک تهران و گروه همرایان همكارى كرد 
مدت ۵ سال نوازندگی ساز ترومبون را در وين (اتریش) ادامه 
داد و سپس تحصیل رهبری ارکستر سمفونی و پر را در دانشگاه 
تزه پروفسور بوزیج و تورنوفسکی به پایان رساند. وی در حال 
حاضر رهبر ثابت أبراى شهر كراش می‌باشد. و نيز در کشور 
ونزوئلا به عنوان رهبر ميهمان به اجرای برنامه پرداخته است. 
اعضاء ارکستر مذکور عبارت بود از: شهلا ميانى؛ نسرین 
ناصحی؛ فهیمه اسماعیلی؛ فرشاد فولادونده سیامک صدری و 
بهرنگ شگرف کار. 


جشنوارة موسيقى يكصدمين سال ساخت بيانو 
ياماها در فرهنگسرای نياوران و اجراى موفق رسيتال 
ببانو يوكوهيكاشى 

در روزهاى ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۳۷۹ فرهنگسرای نیاوران شاهد 
برگزاری جشن یکصدمین سال ساخت پانو ياماها در کشور 
آفتاب تابان (ثابن) بود. گفتی است مسئولیت نمایندگی 
انحصاری بيانو ياماها در ايران به عهدۀ موسیقی‌دان و آهنگساز 
بزرگ لشكرى مقدمه‌ای كوتاه در مورد 
ياماها و تاريخجة آن بیان داشتد و پيایست توانمند خانم 
از کالج موسيقى توكيو و دانشكاء اينديانا 
زير نظر استادانى چون ميشل بلاک و آلفونسو موتتهسينو با 
اجرای آثاری از کلوددبوسی» اردشير روحانى» بتهرون» آوازهاى 


تامی دهه‌های كذ: 


ژاپنی و ... قدرت اجرایی خود را ارائه داد. حضور هنرمندان 
موسیقی ایرانحسین دهلوی» على تجویدی؛ فرهاد فخرالدینی» 
انرشیروان روحانی و ... به اعتبار هنرى برنامه می افزود. 
ماهنامه هنر موسیتی نيز از مدعوین بود که با حضور مدير 
شرکت كرد 

نكته قابل توجه» خوشامد گویی وزیر مختار ژ 


ماهنامه در این ج 


اپن آقای ايزوكا به 


خانم شرفی از بخش فرهنگی سفارت ژاین در تهران به زيان 
انگلیسی فصیح و زبان فارسی برای حضار قرائت شد به این 


صورت: 


Excellencies, Ladies and Gentelemen, 

It is my great pleasure to welcome you here 
tonight for this piano rectial by Ms. Yuko 
Higashi on the occasion of Yamaha Piano's 
centennial anniversary. lt is all the nore 
pleasing that the rectial is being performed in a 
country whase president is the initiator of the 


intemationally acclaimed invitation of the 


people of ihe world to establish dialogue 
among their respective civilizations instead of 
resorting to conflict. 
No culture is devoid of a musical heritage. And 
what medium other than music has the power 
to communicate the uniqueness of any given 
culture or civilization to the others so 
thoroughly? What other medium can so 
overcome cultrul and linguistic barriers? What, 
besides music, can so deeply touch the human 
soul? 
An ancient musical instrument belongihg to 
more ihan a thousand years ago can be found 
at Japan's Shosoin treasure house. It clearly 
shows how interested the ancient Japanese were 
in the musical traditions of other nations, even 
as far as the Persian Empire of their day. This 
interest still continues to live in the hearts of 
the Japanese people. Accordingly, in Ms. 
Higashi's choice of pieces, both from Iran and 
Japan, you'll notice her appreciation of cultures 
other than her own. 
During the recent visit of President Khatami to 
Japan it was agreed that culirul cooperation 
and axchange should be enhanced. 1 hope that 
this concert will contribute to this end and that 
you will enjoy Ms. Higashi's recital. 
عاليجدابان» خانهما و آقایان‎ 
جای بسى خوشحالی است که به میهمانان گرامی که امشب به‎ 
برنامه رسيتال پیانوی خائم هیگاشی به مناسبت صدمين سالگرد‎ 
ساخت پیانوی ياماها تشریف آوردهاند. خوشامد بگویم. مايه‎ 


ریات جمهور آن با ابد طرح دعوت از ملتهاى جهان به 
برفراری گفتگو میان تمدنها به ای متوسل شدن به درگیری ر 
تضاده ستايش جامعه جهانی را برانگیځته است. 
مج 0 فاقد ميراث موسيقى نم باشد و حتيق اكدام 
وسیله ارتباطى جز هوسيقى می‌تواند تمامیموائم فرهنگی و 
زبانی را درنوردیده» ويزكيهاى خاص هر فرهنگ ر تمدن را به 
دیگران متقل ساخته و جنين تأثیری بر روى بشری بر جای 
گذارد؟ 
یک ساز ایرانی متعلق به بيش از هزار سال پیش در خزانه 
شوسواین ژاپن وجود دارد. اين به خوبی نشانگر علاقه 
ژاپنی‌های دوران باستان به سنتهای موسیقایی سرزمینهایی به 
دوردستی امپراتوری ايران آن دوران مى باشد. اين شور و اشتياق 
همجنان در قلوب ملت ژاپن برجای مانده‌است. این‌چنین است 
که قطمات موسیقی که امشب توسط خانم هیگاشی به اجرا در 
خواهد آمد؛ قطعاتی است که انتخاب شخص ايشان از موسیقی 
بوده است. این را می‌توان بیانگر آن دانست که 
خانم هیگاشی غير از فرهنگ کشور خود ستایشگرفرهنگهای 
کشورهای دیگر نيز می باشند. 
همچنین در سفر اخیر جناب آقای خاتمی» رباست محترم 
جمهوری ايران به کشور ژاپن؛ گسترش همکاریها و مبادلات 
فرهنگی مورد توافق قرا ر گرفت. اميد است كه کنسرت امشب 
أداى سهمى در جهت تحقق اين توافق باشد. اميدوارم از اجرای 
برنامه خانم هیگاشی لذت بيريد. 
استراحت و تغيير 0 شرك تكنندكان را آما 
بخش دوم خانم هیگاشی قطماتی 


ايران و ژ 


دوم مراسم نمود. در ب 
بزرگان موسيقى را به اجرا درآوردند و در پایان جن 


ياماها به 


پایان رسید. 


ع سهراب‌های آینده را دربایید 
نقدی بر جشنواره موسیقی موزستان در شمارة آینده هنر 


موسیقی. 


۵ 


وه نوار «ایران زمين» 
كاست «ایران زمين» با تنظيم و پرداخت كاميز 


صداى یژن ترقی از انتشارات سروش در اختيار علاقمندان قرار 
كرفت. از ویژگیهای كاست مذكور بازخوانی آهنگهای محلى 
زیایی است که با تنظيم دانشین روشن‌روا 
ملودىهاى آن‌ها را زنده می‌دارد. آهنگهایی هسمانند 
گسل‌ناز( کسردی): تويمان(آذرى)» یبا مولا(بلوچی)» 
بانوجان(مازندرانی)» لیلا(بوشهری): بی‌قرار (لری)؛ گل 

پامچال( گیلان)» زافای یارمبی‌نظیره(خراسانی). در اين کاست 
بازخوانی شده‌اند. از آن‌جایی که ای ن کاست با نوازندگی گروهی 


ياد و خخاطرة اصل 


ز نوازندكان سازهای زهى» مضرابی و كويهاى انجام گرفته 
استفادة روشن‌روان از آلات کوبه‌ای موسیقی و سازهای مربوط 
به هر یک از محل‌های نام برده شده ویژگی خاصی به این کار 
بخشیده است. 


پچ انشا رکتاب دف 
نشر کتاب جدید دف تألیف و تدوین بهروز محمدی در 
کرمانشاه به زيور طبع آراسته گردید. 

وچ کتاب تاريخ موسيقى كرمانشاه 

کتاب تاريخ موسيقى كرمان 


رسیدء 


ایرج نظافتی به يجاب 


دوه معرفی ۳۲اثر صوتی جدید 
مجوز تکثیر ۳۲ عنوان کاست در مهرماه سال جاری از سوی 


كروه نظارت و ارزشيانى مركز موسيقى صادر شد. 

به گزارش روابط عمومى مركز موسيقىء از این تعداد کاست؛ ۵ 
کاست موسیقی سنتی؛ ۴ کاست موسيقى محلی؛ ۵ کاست 
موسیقی مدرن» ۱ کاست موسیقی کلامیک, ۱ کاست موسیتی 
كردكان» ؟كاست موسیقی فيلم: ۷کاست موسیقی پاپ ایرانی و 
۶ كاست موسیقی پاپ خارجی مجوز تکثیرگرفند. 

روابط عمومی مرکز موسیقی عنارين كاستهاى مذکور را بدين 
شرح اعلام می‌کند: 

۱-«هجرانی» به آهنگسازی حسين عليزاده (ستتی) 

۲- «باقدسیان 6۲ به آهنگسازی محمد جلیل عندلیی و با 
خرانندگی حساملرنژاد (ستتی) 

۳- «شاخه گل ۱۳ به آهنگسازی مرتضی مسجوبی ر مهدی 
خالدی با صدای غلامحسین بنان (سنتی) 

؟- لابداهه نوازی سه‌تار» استاد احمد عبادی (ستتی) 

۵- «من و تر» به آهنگسازی مهدی عندلیی با صدای تورج 
پیرزاده (سنتی)) 

۶- (اریحان) به آهنگسازی رحیم شهریاری با صدای ودرد 
مؤذنزاده (محلی) 

۷- «قالیاف» به آهنگسازی غلامرضا سبزعلی با خوانندگی 
فرج علپور (محلى) 

۸- «مستان سلافت می‌کنند» به آهنگسازی کیضرو و 
تهمورث پورناظری با خوانتدكى ييز ذكامكار (محلی) 

٩‏ «آنا در باغ آهنگازی سامان احتشامی (محلی) 

۰- «دل بهار» با آهنگسازی بابك افشار (مدرن) 

۱- پرواز مرغ مقلد» با آهنگسازی محمدرضا احمدیان 


(مدرن) 

۲- «آرامش شب» با آهنگسازی اميد افخمى (مدرن) 
۳- مزگان سیه» با آهنگسازی و خوانندگی مرتضی رمضانی 
(مدرن) 


۴- «شهرياران» با آهنگازی شهریار 


۵- «سمفونی اروندرود» با آهنگسازی د 
شربفیان (کلایک) 


۵r 


۶- «بچه‌های ايران؟4 با ظیم حسینقلی حميدى ويا هدای 
تمدادى نوجوانان محلى (گودگان) 

9-۷ گنبیه‌های گوهره با آهنگسازی :تن از آهدگازاق 
سینمای ايران (فیلم) 

۸- الموسيقى نیلم عشق طاهر و ايران سرای من است» با 
آهنگازی حسین عليزاد. (فیلم) 

۹- «ولایت عشق» با آهنگسازی بابک بيات و با صدای 
محمد اصفهانی (فیلم) 


۰- «قصر خیال» با آهنگسازی سيامک خواهانی (باپ 


ایرانی) 
۱- «گلپرنه‌ها» با آهنگسازی پیمان طونی با صدای احمد 


ادی (پاپ ایرانی) 

۲- از روى سادگی» با آهنگسازی بابک بيات» فردین 
خلمتبری و مهرد بلوچی به واندگی مهران مدیری (پاپ 
ایرانی) 

۳- لاجزيرة من» با آهنگسازی و خوانندگی مازیار عطاریان 
(باب ایرانی) 

۴- «دوستت دارم» با آهنگازی و خوانندگی ناصر عبداللهی 
(باپ ایرانی) 

۵- «حال من بی تو» با آهنگسازی فؤاد حجازی علیرضا 
عصار با مدای علیرضا عصار (پاپ ایرنی) 

۶- فرنگارنگ» با آهنگازی شیبانی» شعبانخانی» امینی» 


صادقی؛ عقيلى و سبهر با صدای شعبانخانی» سپهر» رهنماء افشار 
وعقيلى (پاپ ابرائى) 

۷- «شیع‌ها» با آهنگسازی کلیف ریچارده کرسی ری (باپ 
خارجی) 

۸- «روزنه» با آهنگسازی زان میشل زار (حارجی) 

0- «آسمان آبی ۲» با آهنگسازی رابرت مایلز (پاپ‌خاربجی) 
۰- «آنسماق» با آهنگسازی گرره كوتو (پاپ خارجی) 

۱- «آخرین گربه» با آهنگسازی کریس‌دی برگ و سایرین 
(پاپ خاربعی) 

۲ «به سوى آفتاب» با آهنگازی جان مايلز (پاپ 


خارجی) 


پچ کنسرت گروه جوانان وزبری 
به سرپرستی کیوان ساکت در نیمه‌شعبان 


امدهاى موسیقایی 
اجرا نمودند. اسامی این گروه که از نوجوانان رشته موسیقی 
هنند در شماره ۲۲ هنر موسیقی اعلام شده است. 


پچ بزرگداشت فرامرز پایور توسط گروه پایور 
مجلسی بسیار صمیمی از دوستان موسیقی و پایور در تالار 
وحدت تهران تشکیل شده بود و اين بار محمدرضا شجریان و 
گروه بايور به سریرستی هوشنگ ظریف اجرای برنامة 
موسیقی این بزرگداشت را تعهد می‌نمود. برنامه با تلاوت 
آیانی از قرآن کریم آغاز شد و خانم مجري اعلام برنامه‌ها؛ 
مسلط و توانا از حسین دهلوی برای ادای سخنانی چند به 
روى صحنه دعوت به عمل آورد. دهلوی خلاصه‌ای از 
زندگی هنری و اجتماعی بايور را بيان داشت. و ني زآثارى که 
بر روی کارهای پایور تنظيم نموده بود سخن گفت. حضور 
پیش‌کسوتانی چون دهلوی به اعتبار این بزرگداشت 
می‌افزود. 

حضور فروتنانة وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب 
مهاجرانی و بعضی دیگر از وزراء كايئة رئيس جمهود 
محبوب خاتمی در مراسم» مین تداوم والاى قدرشناسى از 
هنر و هنرمندان در زمان حاضر بود. 
لوح تقدیر از فرامرز يابور توسط وزیر 
ظریف اهداء شد تابه دست استاد برسائئد. بيامى ازبايوركه با 
صداى خود استاد پخش می‌شده ووستداران يايور را حالی 


ارشاد به هوشنگ 


بخشید. برنامة موسیقی پا صدای ستوراستادپایودکه چهار 
مضراب دشتی او را در رويف چپ كوكش می‌نواخته از 
بلندگوهای سالن؛ آغاز شدد. سپس سعيد ثابت» شاگرد 
قدرشناس و خدوم پایو ر در کنر محمد اسماعيلى که سالها در 
كنار پایور تنبک نواخته‌بود؛ قطماتی از دستگاه ماهور را با 
بيش درآمد و آثاری از بايور به اجرا درآورد.. برای اهل فن 


۵۲ 


محسوس بود که ثابت برای این اجرا تمرین بسیار کرده است 

چراکه راحت و بى دغدغه مى نواخت. سبك نوازندگی ابت 

سبك پایور است. در نوازندگی او حتى يك مضراب خارج 

از سبك استاد پایور به اجرا درنمىآيد در مجموع مىتوان 

كفت او یکی از بهترين مجریان آئار استاد پایور است. 

سپس گروه تنبك نوازى محمد اسماعیلی قطعاتی از آثار او را 

با توانایی خاصی به اجرا درآورد شا گردان اسماعیلی توانتند 

دركتار او برنامه‌ای مناسب را ارائه دهند تدارک و با اجرای 

انواع و اقسام یتم‌های ساده و ترکیبی؛ با همراهی زنگ و 

دف مجموعه‌ای دلنواز ارائه دهند. 

ود رآخرین بخش گروه پایور به سربرستی هوشنگ ظریف وبا 

صدای محمدرضا شجریان مجموعه‌ای از آثار قدیمی استاد 

پایور را ( که درگذشته با صدای محمدرضا شجریان ضبط و 

پخش گردیده) به اجرا درآورد. به خصوص اجرای صحنه‌های 

تصنیف «خواهم که بر زلفت» که از کارها و تنظیم‌های به 

یادماندنی پایور است. یادهایی ازگذشته در اذهان زنده نمود. 

گروه پایور متشكل از هوشنگ ظریف (تار)؛ محمد 

اسماعیلی(تنبک): حسن ناهید(نی)؛ محمد دلنوازی (بربط)ء 

مقدسى (کمانچه)؛ سعيد ثابت (ستتور) و رضاآبایی 

(قیچک). بس از بیماری استاد به كار ادامه داد و اين 

بزرگداشت به خصوص در اجراى تنظيمهاى استاد پايور 

نشان دادكه اينكروهكه سالها دركنار استاد يايور پخته شده و 
به تجربه‌های بسيار دست يازيده می‌تواند در آینده نيزكارهاى 
مؤثرى انجام دهد 

از نكتههاى تحسين برانگیزه حضور شجريان در ميان جمع 
بود که ازابتداى مجلس حضور داشت» علاقة ملم شجريان 
به بيشكوتان قوم؛ به خصوص استاد بايوركه در آموزش 
موسیقی نیز سمت استادی بر شجریان داشته» بر همگان محرز 
و مسلم است. استاد شجریان هميثه و هماره نبت به 
استادان موسیقی کشورمان خاضع بوده و در تکریم و احترام 
به آن بزرگواران بر همگان پیشی گرفته است. در مراسم 
موسیقایی این بزرگداشت همه خوش درخشیدند چرا که 


كرمانشاه جلوخان پاساژ فيروزه 


همگی سالھا دست پرورده استادى چون يابور بوده‌اند.دریک 
نگاه برنامه بزرگداشت پایور بسيار عجولانه وبا مقاصد 
خاصى صورت گرفت. بهتر بود در مورد اين برنامه انديشه 
بيشتر هی شد چرا که گروه پاپور را نوازندكان ثابت ديكرى نيز 
بودند -گر جه مقدسی خوش نواخت -اما آذكه دركنار بايور 
کمانچه مىكشيد کورش بابایی بود. همچنین جای مهرداد 
دلنوازى و منوچهری و ... بسيار خالی بود. خدمات مهرداد 
دلنوازی با استاد پایور چیزی نيست که از نظر ناريخ محو شود. 
جای او در زیر سای استادش ظریف بسيار خالی بود. 
درگوشه وكتار مراسم بزرگداشت: 

2 وضع نابسامان توزیع دعوت‌نامه‌ها در این‌گونه 
هراسم» آن چنان شبهه‌برانگیز است که 

هی هر چند على تجویدی و دیگر استوانه‌های موسیقی 
کشور از هم‌سن وسالهای استاد پایور به علت عدم ارسال يا 
نرسیدن دعوتنامه به دستشان در مجلس حضور نداشتند, در 
عوض هفت بشت از اقوام و دوستان بعضى از آقايان و البته 
جهت تفنن و البته هميشه؛ پای ثابت این‌گونه مراسم هستند. 
به راستی چرا دعوتنامه‌های ابن آقايان و باتوان (حتی 
اتفاقی) به دستشان دير نمی‌رسد. اما استاد دهلوی بايد 
فرزندش را که دانشجوی رشته موسیقی است» برای اخذ 
دعوتنامه بفرستد!! 

ضع چه کسی تعبين می‌کند که مراسم بزرگداشت يايوريا 
هر استاد دیگری در جه روزی بايد برگزار شود تا جایی که 
صبح روز چهارشنبه خبر بزرگداشت استاد بابور به گوش‌ها 
هی رسد و پنجشنبه و جمعه نیز دفتر ارسال دعوتنامه‌ها تعطيل 
است و جمعه نیز مراسم برگزار می‌شود! 

يى بی‌آنکه بخواهیم به ساحت کراوات و کراوات‌زنها 


سم و 


«امان‌اسس 


عمده ترین مرکز تهیه و پخش نشریات 


آلات و لوازم و خدمات موسیقی در غرب کشور 


تا ۶۰ درصد تخفیف 


تلفن ۸۴۹۴۹۴ 
سیدنظام الدین دلفانی 


اهانتی کرده باشیم» عده مشخص و شناخته شده‌ای هستند که 
برای نشان دادن رنگ و طرح لباس و كراواتشان در این‌گونه 
مراسم وعدة ملاقات می‌گذارند. اما بز استادان 
موسیقی کشور حتی تلفنی نیز دعوت نمی‌شوند. چه کسی 
مسئول انتخاب مدعوینن است؟ 

هی استاد تجویدی: «من تا آخرین لحظه‌ها بی خبر بودې 
نه کارتی دربافت کردم و نه حتی تلفنی به من شد که 
بزرگداشت فرامرز بايور عزيزم است اما همزمان با اجرای 
هراسم؛ تلفنى با پایور صحبت کردم...» 

2 با اتمام برنامة موسيقى دكتر مهاجرانى وزير ارشاد از 
سالن خارج شد و هنگامی که حضار با تداوم کف‌زدن‌ها 
گروه موسیقی و شجریان را به روی صحنه بازگرداندند. 
مهاجرانی نبز به سالن بازگشت. ابن است يك وزبر مردمی. 

ی یکی از مسابل بسیار مهم و توجه برانگیز در ابنكونه 
هراسم ازدحام جمعیت است در بيرون در تالاره جمعیتی كه 
بدون کارت دعوت و تنها به منظور ابجاد جو شانناژ مانع از 
ورود مدعوین می‌گردند و امروزه همه می‌دانند که در مراسم 
بزرگداشت و مانند آن تنها یک ربع قبل يا حداکثر نیم ساعت 
بعد از شروع برنامه مراتب كنترل 
می‌گیرد. جراكه بعد از نيم ساعت از آغاز برنامه» درها باز 
می شود وكلية بازماندكان به داخل هجوم می‌آورند تا جابى 
كه خانم مجرى از جمعیتی كه به روى بالکن‌ها هجوم کردند. 
خواستند نا سكوت و آرامش سالن را حفظ کنند. 

هریم از هنرمندانی که در میان جمعيت ديده نمی‌شدند نام 
نمى بريم چرا که صفحه‌های نشریه جای کافی ندارد اما از 
آنهایی که دیده شد 


یا کارت دعوت انجام 


علی ای همای رحمت اثرى ازجلال هاشمی تقدیم به استادم محمدعلی كيانى نژاد 
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کچ و وی ا ورو اه 
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57 < 
نت نوس بهار لار 
جلال هاشمی متولد ۱۳۴۶ تبریز 
تحصیلات لیسانس فیزیک کار بردی 
نوازنده نای هفت بند 
نام استادان دوره آموزشی جلال تقوی 
دوره عالی محمد على کیانی نژاد 


۵۵ 


على ای هماى رحمت اثرى ازجلال هاشمى نقديم به استادم محمدعلی كيانى نژاد 
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نغمه فروردين اثرى از روح الله خالقى 
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نغمه فروردین اثرى از روح الله خالقى 


Allegreto 
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2 ۱ | فكارتى ۲ 


نردوست كرا ٠‏ سلا 
ا ا د 
گروه نرم‌افزاری و تحقيقاتى آميتيس می‌باشد 
نخستین نکارش اين مجموعه در خرداد ماه سار 
۳۷۸ با نام *منتخب آثار بزر گان موسیقی ایران" و 
بازار راک دس ۳ مذکور . مشتمل بر آثارى 
اساتيد قدیم موسیقی ایران با فرمت ۰۸۱۳3 ب 
هراد نشار ور و از ایشان و تعدادی برنامه آهنگسازی 
" در دو 0) ارائه شده بود, 
بازخوردهای حاصل حاکی از آن بود که استعاده از 
0هاى قوق الذ کر برای هنر دوستانىكه با كامبيوتر 


آشنایی کافی تداشتند , با مشکلاتی و 

بوده است . از اینرو با تیه نسخه جدیدی 
از نرم‌افزار ياد شده ؛ علاوه بر ارائه تمامی اطلاعا.- 
برنامه قبلی۰ ۶ ساعت اضافه برنامه موسینی , 
بیش از ۷۲۰۰ عکس دیدتی. به همراه ژیرتویس 
فارسى و انگلیسی در یک ۲0 در اختیار علاقمندان هنر 
موسیقی سنتی ایران قرار می‌کیرد . نسخه ۱/۵ نیز 
برای ارائه ۲۰ ساعت صوسیقی در یک 0© ركورد قاب 


توحهی بود . و اکنون بس از کذشت یکسال : نکارشن ۲ 
اين مجموعه با نام "موسیقی نامه ایران" با ری کیهای 
زیر تقدیم هنر دوستان عزيز می‌شود: 


- کلنل علی‌نقی‌خان 

- ابوالحسن خان ص . 

7 درویش خان - فعرالعلوک وزبری 
- وضا قلی‌میرزا ظلى - عبدالعلی وزیبری 

- طاهر زاده - حسین خواجه اعبری 
- بدیع زاده سید هرعزی 

- روح ا... خالقی - مبرزا عدداللة 

- تاج اصنیانی ۲ - محمد وا تجریان 
- على اكبر شهنازی - قرهاد فخرالدت 
- محمودی خوانساری -خین علیزاده 


ادیب خوانساری 
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نرم‌افزاری آميتيسر 
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